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  خلاصه نويسي آثار نثر و نظم ادبيات فارسيو بررسي 

  : چكيده

توان در نشر بسيار گسترده و  خلاصه نويسي يكي ار روشهاي نگارشي است كه در صورت توجه به آن مي          

 آشنايي دانشجويان و نويسندگان. رو به رشد كتابها راهي براي مطالعه آثار مورد نظر در كمترين زمان ممكن يافت 

در نوشته حاضر با استفاده از روشهاي . هدفاست براي رسيدن به اين  با روشهاي خلاصه نويسي كتب راهي

در اين مقاله ضمن . اند زمينه نثر و نظم خلاصه نويسي شدهصحيح خلاصه نويسي چهار اثر ادبيات فارسي در 

توضيح كليات و مبادي تحقيق، روش خلاصه نويسي نير مورد بررسي قرار گرفته و تفاوتهاي آن با روش بازنويسي 

  .داده شده است يا بازآفريني متون شرح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  .ترانه و تندر، نثر و نظم،  ادبيات فارسي، بازآفريني، تلخيص: كليد واژه 
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  :مقدمه 

. هاي نثر و نظم ادبيات فارسي خواهيم بود شماري در زمينه به نشر كتابهاي ادبي شاهد آثار بيبا نگاهي           

بنابراين لازم است . زيادي براي خواننده اين كتابها خواهد شدشمار باعث سردرگمي و اتلاف وقت  اين گسترش بي

در اين . با روشي صحيح به خواننده كمك كرد تا بتواند در مدت زماني كوتاه اطلاعات مفيد اثر مورد نظرش را بيابد

  .نوشته از روش خلاصه نويسي براي نمونه هايي از آثار نثر و نظم ادبيات فارسي استفاده شده است

طالب يك بهترين و برجسته ترين مدر اين روش كه  ينجا از روش خلاصه نويسي منتخب استفاده شده استدر ا

  .شود لمي يا فني موردنظر است خلاصه ميهايي خاص كه ازنظر ع كتاب و يا گاه تنها قسمت

خلاصه نويسي شده كتابهاي نثر كه . باشد كتاب به نثر و دو كتاب به نظم مياين مقوله شامل خلاصه نويسي دو 

 "از ترانه تا تندر"و  "صهباي خرد"و كتابهاي نظم  "ميراث مولوي "و  "بازشناسي نقد و تصوف ": اند عبارتند از 
همچنين كليات و مبادي تحقيق و مطالبي در خصوص خلاصه نويسي در اين نوشته گنجانده شده  .مي باشند

  . است
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  اولفصل 
  تحقيق كليات و مبادي
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  :بيان مساله تحقيق  -1-1

سرعت نشر كتب علمي گسترش روز افزون علم و . تعجيل و شتاب و سردرگمي است دنياي امروز، دنياي          

زار اين با نگاهي به فهرست كتابهاي موجود در با. كند طبان را دچار احساس كمبود وقت ميمخا و غير علمي

رسد كه يك راه نجات خلاصه كتابهاي مورد علاقه و  در اين ميان به نظر مي. شود سردرگمي چند برابر هم مي

و اگر  خلاصه نويسي توجه خاصي نشده است تا كنون شايد چنان به مقوله. بخصوص علمي و اجتماعي باشد 

شفته رسد در اين آ به نظر مي. تابهاي درسي آنهم بصورت جزوه استاقدامي هم صورت گرفته بيشتر در خصوص ك

در مقوله ادبيات وجود . بازار رونق كتاب، وجود خلاصه كتب بتواند در اين دنياي تعجيل و شتاب مفيد واقع گردد

شايد خلاصه نويسي اين كتب بتواند به دنياي ادبيات اين . كتابهاي نظم و نثر متعدد و بسيار درهم پيچيده است

  . مواجه هستند رو به افزوني گردد نويد را بدهد كه تعداد خوانندگاني كه با كمبود وقت

تواند به خواننده همان اطلاعات  آثار بلند گردد ولي تا حدودي مي خلاصه نويسي شايد نتواند بطور كامل جايگزين

در خلاصه بلكه . بازنويسي يا بازآفريني آثار اشتباه گرفتدر اينجا نبايد تلخيص را با . بدهدموجود در كتاب اصلي را 
شود، نه قالب و محتوا و نه بهتر ساختن سبك نگارش؛ بر خلاف باز نويسي كه اغلب يا   يام عوض مينويسي، نه پ

خلاصه نويسي اغلب براي استفاده . به خاطر ضعف قلمي اثر نخستين است، يا نامناسب بودن آن با شيوه امروزي

هاي جديد فرهنگي   تر ارائه اثري متناسب با نياز و ضرورت نويسي هدف مهماز فرصت و زمان است، اما در باز بهتر

  . و ادبي است
در خلاصه نويسي سعي برآن است كه همان هدف اصلي نويسنده اما بصورت خلاصه شده و مفيد در اختيار 

  .ببردخواننده قرار گيرد تا با توجه به كمبود وقت بتواند بيشترين استفاده را از كتاب مورد نظر 

  هاي پژوهشي سوال -1-2

  ؟ دنياي نشر آثار كتب امروزي و جهت گيري مخاطب نسبت به آن چگونه است -1

  ؟ تواند جايگزين مناسبي براي كتابهاي حجيم ادبي باشد خلاصه نويسي ميآيا  -2

  ؟ خلاصه نويسي همان بازآفريني يا بازنويسي اثر استآيا  -3
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  هاي تحقيق فرضيه -1-3 

  .امروزي نشر كتب دنيايي پرسرعت است و خواننده در برخورد با آن دچار سردرگمي و تعجيل شده است دنياي -1

اي تواند از اين دني دي ميخلاصه نويسي شايد نتواند بطور كامل جايگزين آثار حجيم ادبي شود اما تا حدو -2

  .جويي از زمان خواننده مفيد باشد سرعت و تعجيل بكاهد و در صرفه

گيرد اما خلاصه نويسي با هدف صرفه جويي در  با هدف بهبود محتواي آن صورت مي نويسي آثار بيشترباز -3

  .وقت خواننده بدون اينكه در محتوا و هدف اصلي اثر دخالتي داشته باشد

  سوابق پژوهش  -1-4

اند در بازار كتب و يا دنياي اينترنت هيچ  براي نمونه هاي نظم و نثر كه در اين نوشته خلاصه نويسي شده

مخصوصا براي كتاب . رسد اين خلاصه نويسي براي اولين بار صورت گرفته است به نظر مي. اي يافت نشد خلاصه

  . از ترانه و تندر كه به تازگي نشر پيدا كرده است

  يقاهداف تحق -1-5

ساير . ادبيات فارسي استهدف اصلي در اينجا در وحله اول خلاصه كردن كتابهاي مورد نظر در زمينه نثر و نظم 

تواند آشنايي خوانندگان اين متن با موضوع خلاصه نويسي كتب ادبي حجيم و همچنين تكنيكهاي  اهداف مي

وقت بسيار اندكي با چهار اثر تقريبا حجيم و  تواند با صرف در نهايت خواننده اين نوشته مي. نويسي باشد خلاصه

  .ادبي دنياي نشر كتابهاي امروزي آشنايي پيدا كرده و استفاده لازم را از مطالعه خلاصه آنها ببرد

  جامعه آماري و حجم نمونه -1-6

به نظم،  "از ترانه تا تندر "و  "صهباي خرد"به نثر و  "ميراث مولوي "و  "بازشناسي نقد و تصوف"كتابهاي 

علاوه بر مطالب فصل براي خلاصه نويسي اين كتابها . اند كه در اين نوشته خلاصه نويسي شدهكتابهايي هستند 

تقي هيم و روشها، ترجمه و نگارش محمدم از جمله كتاب چكيده نويسي، مفاه يمطالعات جانبي ديگردوم، 

  .مهدوي مورد استفاده قرار گرفته است
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  فصل دوم
  خلاصه نويسي و شرايط آن
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  فوايد و ضرورت خلاصه نويسي -2-1

شود و آشنايي با آن در كارهاي قلمي و پژوهشي و گزارش  نوعي مهارت نگارشي محسوب مي» سيخلاصه نوي«
  »چكيده نويسي«، ها با توجه به محدوديت فرصت و زمان و نيز فراواني آثار و نوشته . نويسي مفيد و كارساز است

در صورت اول، . گاهي براي ديگري  كنيم، لب براي خودمان خلاصه برداري ميگاهي از مطا. كند ضرورت پيدا مي
أليف و نگارش نيز، بخش در تاريخ ت. در صورت دوم براي فايده رساني به ديگران براي بهره برداري خودمان است، 

گونه   اين. گري است كه در زمينه تاريخ، ادبيات و علوم گوناگون استهاي دي ، خلاصه شده كتابها  بزرگ كتاب

است ... خلاصه، وجيزه، منتخب، گلچين، گزيده، مختار، مهذّب، چكيده، تلخيص و : هايي هم چون كتب، با عنوان
هاي عظيم و  خلاصه كردن متون مفصل و كتاب . گيرد مؤلف يا ديگري صورت گرفته و مي كه توسط خود

تواند نسل كم حوصله امروز را هم با فرهنگ و ادب گذشته مرتبط  هاي مثبتي است كه مي يكي از گام   ند،ارزشم
ما . خوانندگان برساندهاي خوب ولي مفصل را كه در دسترس امروزيان نيست، به   و هم بهره اخلاقي كتاب سازد، 

. مجال شرح و بسط مطالب براي ديگران نيستهميشه هم . ها را همراه داشته باشيم توانيم همه كتاب هميشه نمي
ين مجهز بود تا از زمان و نيز از امكانات چاپ و تكثير و يادداشت، بيشتر» خلاصه نويسي« پس بايد به هنر

اي تهيه شود، يا گزارشي فشرده از  شود كه از يك سخنراني يا كتاب و مقاله، خلاصه گاهي نياز مي. استفاده را كرد

گاهي در نقد يك اثر ادبي يا . تهيه گردد... اي خلاصه از يك جلسه، سمينار، برنامه و  رت جلسهيك حادثه، يا صو
هاي اجمالي از يك كتاب نيز   در معرفي. اي از آن بيان شود محتواي يك كتاب و مقاله و فيلم، نياز است كه فشرده

ها، لازم است از مطالب خلاصه   ر كلاسهاي آموزشي و د نيز گاهي در دوره . خلاصه نويسي جايگاه خود را دارد
راي شركت در گاهي هم ب. اي از هر بخش يا بحث در پايان آورده شود برداري شود، يا در متون آموزشي، خلاصه

براي تهيه جزواتي فشرده و كم حجم براي . شود كتاب يا مقاله يا داستاني خلاصه شود يك مسابقه، لازم مي
گاهي هم به صورت شفاهي، لازم است . هم، نيازمند به چكيده نويسي هستيم امتحان از برخي دروس و متون

كند كه  جموع اين گونه نيازها، ايجاب ميم. گزارشي كوتاه و توضيحي خلاصه درباره موضوعي داشته باشيم
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. پرداخته شده استاز اين رو در اين بخش، به بيان نكاتي در اين موضوع . آشنا شويم» روش خلاصه نويسي«با

  : ، از جهاتي براي خود انسان مفيد است و فوايدي از اين قبيل دارد»خلاصه نويسي«ناگفته نماند كه

  . ها هاي خلاصه، در مراحل بعد، به وسيله مراجعه مجدد به آن   بهره گيري از يادداشت. 1

  . تمريني براي كار قلمي و رشد نيروي نويسندگي انسان. 2

  . سان در سايه اين گزينش و تلخيصتقويت بينش و رشد فكري ان. 3
  . تسهيل برخورداري از محتويات كتب و مقالات، در حجمي اندك. 4
  . ايجاد انگيزه در دانش آموزان براي مطالعه. 5
  . ها كمك به در خاطر سپردن مطالب و از ياد نرفتن آن . 6

  . كمك به تمركز فكر هنگام خواندن كتاب و مقاله. 7

كه هدف نويسنده و گوينده و  آن پرداخت، بي» كاهش حجم نوشته«هدر خلاصه نويسي، بايد ب كه با توجه به اين 
اين مهارت هم جز با . پيام اصلي نوشته و سخن از بين برود، ضروري است كه مهارت لازم در اين امر كسب شود

ويسي با گزيده، گلچين و تفاوت خلاصه ن. آيد كمتر به دست ميتمرين زياد، و نيز كار زير نظر مربي و استاد، 

يادداشت برداري اين است كه در يادداشت برداري و گزيده نويسي، نكات مورد نظر و مورد علاقه شخص از 
ها وجود نداشته باشد؛ ولي در خلاصه  شود و چه بسا انسجام و پيوستگي ميان گزيده  جاهاي مختلف نوشته مي 

كه از هر   شود؛ نه آن خاصي است كه چكيده همه آن آورده مي  عنايت روي يك كتاب يا مقاله يا متنِ نويسي، 

خلاصه نويسي شبيه زيراكس يا عكس گرفتن از هر متن يا تصويري در مقياسي . بوستاني گلي چيده شود

  . تر است كوچك

   مراحل اجرايي كار -2-2 

خوب و لازم است و در تلخيص،  كند همه اين مطالب،  افتد كه در خلاصه نويسي، انسان فكر مي بسيار اتفاق مي
عدم مهارت در خلاصه  اين يا به. بيند كه خلاصه، چيزي از اصل مطلب كم نيست در نهايت مي. آورد  ها را مي  آن
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شود، يا عدم دقت شخص در تفكيك  چه تلخيص مي  گردد، يا به عدم آگاهي اجمالي از محتواي آن نويسي برمي

  : شود صه نويسي، مراحل زير پيشنهاد ميرو در امر خلااز اين . مطالب مهم از كم اهميت

  . مطالعه يا مرور اجمالي، پيش از اقدام به تلخيص. 1

  . مشخص ساختن ميزان و درصد تلخيصي كه بايد انجام شود. 2

  . هنگام مطالعه  مشخص كردن موارد و مطالب اصلي و فرعي،. 3
   .حذف مطالب غير عمده و باقي گذاشتن نكات اصلي. 4

  . حفظ امانت و اصالت در عبارات و محتوا. 5

يا يك بار نوار را گوش دهيم يا فيلم   خوب است ابتدا يك دور، كتاب يا مقاله را بخوانيم،  پيش از اقدام به تلخيص،
را نگاه كنيم، تا نسبت به محتوا اشراف و احاطه پيدا كنيم و بهتر بتوانيم موارد عمده و غير عمده و اصلي و 

والاّ در . ردي است كه متن مورد تلخيص در اختيار ما باشدالبته اين در موا. اي را از هم تفكيك كنيم حاشيه
  . نيست نويسي از مباحث يك كلاس يا جلسه يا سخنراني در حال ايراد، اين شيوه قابل اجرا خلاصه

رد و علامت هاي اصلي و فرعي و مطالب عمده را از حواشي و زوايد، جدا ك توان فصل  هنگام مرور مقدماتي، مي

اي را  فرضاً يك كتاب سيصد صفحه. ميزان تلخيص نيز بايد از آغاز، معلوم باشد. تر شود ، آسانگذاشت تا تلخيص
اگر قرار باشد در حد نصف، يا يك چهارم يا يك دهم خلاصه كنيم، در هر يك، ميزان حذف مطالب و باقي 

كتاب را در دو صفحه حتي اگر بنا باشد همان . گذاشتن مطالب ديگر، به نسبت آن معيار، متفاوت خواهد بود

در انواع مختلف تلخيص . قرار دهيم» حذفيات«اي ديگر بايد برگزينيم و مطالب بيشتري را جزو خلاصه كنيم، شيوه
با چه هدفي كار  هاي گوناگون، مطالب گاهي لازم است آورده شود يا حذف گردد؛ بسته به اين است كه و با هدف 

يك كتاب، به   كيدهشود، گاهي چ ي براي استفاده عموم، خلاصه ميلگاهي كتاب مفص. گيرد تلخيص انجام مي
شود تا شوق مراجعه به اصل كتاب ايجاد شود، گاهي عصاره مطالب مفيد يك كتاب، بدون رعايت  نحوي ارائه مي

شود، گاهي  مباحث يك كتاب يا بحث تدوين مي گردد، گاهي فهرستي از نسجام و پيوستگي مطالب فراهم ميا
گردد، گاهي هم محتواي يك كتاب، به صورت نمودار، جدول و  هاي علمي يك كتاب استخراج مي   ديدگاه
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ها، كه به عنوانِ تلخيص تفصيلي،  ها و هدف   اين شيوه. شود اطلاعات آماري و دسته بندي شده خلاصه مي 
را دارد و در عمل، هر يك ويژگي خاص خود   ارجاعي، آزاد، فهرستي، موضوعي، علمي، و نموداري مطرح است،

  . متفاوت با ديگري است

   نكات و مباحث غير اصلي -2-3

ها اصلي و عمده است و گوينده و نويسنده يا مدرس، به   اي يا سخنراني يا درس، يك سري حرف در هر نوشته
تشريح و   يك سري هم مطالبي است كه در توضيح،  ها به كار سخن و قلم پرداخته است، قصد بيان و القاي آن 

لي از مطالبِ غير اجما. شود  ها نكات غير عمده گفته مي  شود، كه به اين تأكيد نسبت به آن مطالب اصلي بيان مي 

  : توان چنين برشمرد اصلي را مي

  . توضيحات براي روشن كردن مسأله اصلي. 1
  . ها هاي تاريخي و شاهد مثال  نمونه . 2

  . وضوعاي و غير مرتبط با م مطالبِ حاشيه. 3
  . هاي غير دخيل در مطلب اصلي  ها و عبارت پردازي لفاظي . 4
  . موارد تكرار شدن مطلب. 5

  . عبارات و جملات مترادف و هم مضمون. 6

  . جملات معترضه و اشارات تفسيري و توضيحي كه آوردنش ملال آور است. 7

د، جوهره اصلي مطلب است كه قابل درج در مان چه مي رهاي فوق را جدا كنيم، آن اگر از يك نوشته يا سخن، محو
احتياج به  البته تشخيص اين كه اين موضوع، اصلي است يا حاشيه، بحث عمده است يا توضيح، . خلاصه است

اگر يك متن، چه داستان يا غير داستان، چند بار مطالعه شود، امكان تلخيص دقيق، بيشتر . دقت بيشتري دارد
مجموعه اين جملات، خود به خود چكيده . د يا پاراگراف را در يك جمله خلاصه كردتوان هر بن مي . خواهد بود

  در موردي كه يك داستان خلاصه مي. مطلب اصلي خواهد بود؛ البته با رعايت نكات ديگري كه ياد شده است
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كنيد فيلمي را فرض . شود، بايد اسكلت و استخوان بندي اصلي قصه را آورد و از ذكر جزئيات داستان چشم پوشيد
ايد، اگر بنا باشد تنها در مدت پنج دقيقه  اي را كه خوانده يا داستاني صد صفحه ايد،  كه در يك ساعت تماشا كرده

ها در اين زمان محدود، تا نهايت   كنيد كه با بيان آن هايي را انتخاب مي   اش را بازگو كنيد، چه قسمت خلاصه
هاي عمده،   هاي اصلي و فرازهاي حساس و صحنه پرداختن به قهرمان  داستان را هم اشاره كرده باشيد؟ پس

ميزان وقت يا ظرفيت نگارشي، نقش اساسي در نحوه خلاصه نويسي ما . كافي است و نبايد به جزئيات پرداخت

  . دارد

  تفاوت تلخيص با بازنويسي و بازآفريني  -2-4

در باز . كه مفهوم و محتوا دگرگون شود  ارت است؛ بي آنبه نثر و عب) شعر يا نثر(بازنويسي، برگردان متون كهن
بازنويسي مثل تعميرات . شود كه با اصل متفاوت است آفريني، محتوا و سوژه كهن، تبديل به اثر جديدي مي 

اساسي يك خانه است، اما باز آفريني، كوبيدن بنا و از نو ساختن است كه چه بسا نقشه ساختمان و كيفيت چهار 
شود، تغييرات در جا به جايي حوادث و   در باز نويسي، مضمون متن قديم حفظ مي. خورد ه هم به هم مي چوب اولي

توجه به . شود گردد و از شكسته نويسي پرهيز مي  اصول زبان فارسي حفظ مي . گيرد ها انجام مي  الفاظ و تركيب 

را باز نويسي كرد كه از نظر پيام و بايد چيزي . سن و سطح فكر مخاطب، جهت درك و لذت بردن ضروري است
. گاهي از شعر به شعر، از نظم به نثر و از نثر به نظم. باز نويسي گاهي از نثر به نثر است. محتوا، ارزش داشته باشد

شود، نه قالب و محتوا و نه بهتر ساختن سبك نگارش؛ بر خلاف باز نويسي  در خلاصه نويسي، نه پيام عوض مي 
خلاصه نويسي اغلب . اطر ضعف قلمي اثر نخستين است، يا نامناسب بودن آن با شيوه امروزيكه اغلب يا به خ

هاي   تر ارائه اثري متناسب با نياز و ضرورت براي استفاده بهتر از فرصت و زمان است، اما در باز نويسي هدف مهم
لم و جمله پردازي خودمان بنويسيم يا كه خلاصه نويسي را بايد با استفاده از ق در اين . جديد فرهنگي و ادبي است

گاهي روي الفاظ متن اصلي، عنايت و تأكيد خاصي است كه دخل و . با حفظ عبارات اصلي، موارد مختلف است
جا بايد تلخيص را با بهره گيري از عين عبارات اصلي   آن. شود تصرف در عبارات، مسأله ساز و گاهي تحريف مي 

كه در دست مطالعه داريد، پس از خواندن هر صفحه يا هر پاراگراف، سعي كنيد خلاصه  گاهي كتابي را. انجام داد
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هاي  يا برخي داستان . افزايد اين قدرت تلخيص شما را مي . اي فشرده بنويسيد آن را در يك سطر يا در جمله
تفصيل در روزنامه اش را در چند سطر بنويسيد يا خبري را كه به  ها بخوانيد و خلاصه منظوم را در ديوان 

  . در آوريد» خلاصه خبر« ايد، به صورت خوانده

   : لازم اتنك -2-5

  . هم حفظ شود» خلاصه« در تلخيص يك متن يا بحث منسجم، سعي شود انسجام و پيوستگي مطالب، در. 1

  .جملات كوتاه و كلمات ساده، به كار گرفته شود. 2

يعني نام نويسنده، ناشر، ميزان صفحات، درصد تلخيص، : معرفي شود» خلاصه«متن مورد تلخيص، در جزوه. 3 
خلاصه نويس، تاريخ تلخيص و مشخصات ديگر نوشته اصلي يا نوار و سخنراني و جلسه و سمينار و درسي كه به 

  . صورت خلاصه در آمده است، نقل شود

  . يك نواختي زمان افعال و سبك و سياق نوشته رعايت گرددنكات دستوري و نيز هماهنگي و . 4

  . سليقه و نظم در نگارش خلاصه، صفحه آرايي و فصل بندي نيز از ياد نرود. 5

  . در خلاصه، مطالبي آورده نشود كه در متن اصلي نيست. 6

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  سومفصل 
  آثار نثرنمونه هايي از خلاصه نويسي 

  )خلاصه نويسي منتخب روشبه (

  نقد تصوفو كتاب بازنويسي  -1               

  كتاب ميراث مولوي -2               
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  نقد تصوفو بازشناسي خلاصه كتاب  -3-1

  مشخصات كتاب

  :روي جلد 

  دكتر عليرضا ذكاوتي قراگزلو بازشناسي و نقد تصوف
  :صفحه اول 

  1322ذكاوتي قراگوزلو، عليرضا :  رشناسهس 
  عليرضا ذكاوتي قراگزلوبازشناسي و نقد تصوف : عنوان و نام پديدآورنده

  1390سخن، :تهران : مشخصات نشر  
  ص 738: مشخصات ظاهري 

  فيپا: وضعيت فهرست نويسي 

  سرگذشتنامه ها –ايران  –عارفان : موضوع 

  تصوف: موضوع 
  2093231: شماره كتابشناسي ملي 

  : معرفي كتاب 

ونه بخش و پس از  تصوف، شامل بيست ٔحاضر كه تلاشي است براي ارزيابي و نقد وجوه مختلف پديده ٔمجموعه
: هايي از اين مجموعه عبارت است از عناوين بخش. آن معرفي چند كتاب و بخشي نيز با عنوان ضميمه است

ودا در ايران و اسلام؛ نكته نكته تصوف؛ از زهد تا صوفيگري؛ بازخواني كتاب بازتاب ب ٔتصوف؛ مصاحبه درباره ٔپديده

گزاري  آدام متز؛ نكات انتقادي در كتاب ٔاز شرح شطحيات روزبهان بقلي؛ تصوف تا قرن چهارم به نوشته

هاي  القضات؛ عقلاءالمجانين؛ نگاهي به شرح فصوص الحكم؛ نظري بر كبريت احمر شعراني؛ از انديشه عين

در آغاز مثنوي؛ » ني«سبعين؛ يدداشتي بر معناي  هاي ابن و انديشه فارض؛ سرگذشت شناسي ابن عربي؛ عرفان ابن
  .نامه؛ در مسلخ عشق؛ وقف در عرفان و ادب فارسي؛ فلسفه و تصوف نگاهي به فتوت
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  پديده تصوف  - 1

تصوف با نفي  .پديده تصوف و ادبيات صوفيانه از قابل مطالعه ترين آثار فرهنگ و تمدن اسلام و ايران است

  .بازد هاني تخيلي و در درون خود عشق ميدرصدد اثبات دنيايي مثالي است و عارف در جواقعيات 
شود كه نفي جهان، نفي خودي و  گري نيز پيدا مي سرگردان است در اين ميان خراباتيتصوف ميان زهد و اباحه 

  .نفي ارزش هاي حاكم نوعي عرفان منفي است
و توجه به تغييرات سريع و زير و بالا شدن موقعيت ها و ثروت ها  آنچه در آثار صوفيانه از نظريات قضا و قدري

  . بيش از آنچه انعكاس مباحث كلامي و فلسفي باشد بازتاب واقعيات عيني موجود است

  مصاحبه در باره تصوف  - 2

  :در اين بخش پرسشها و پاسخهايي در باره تصوف آمده است كه مهمترين آنها عبارتند از 

  اسلامي كدام است؟ –ريخي عرفان ايراني ريشه هاي تا: س 

رهبانيت  –فلسفه اشراقي ايراني  –مذاهب گنوسي عراق و شامات و جزيره  –فلسفه نو افلاطوني اسكندريه : پ 

  ...رهبانيت مانوي و  –مسيحي 
  نسبت دين و عرفان در ترايخ ايران چگونه بوده است؟: س
  .انگارند ميبلكه عرفا حرفهاي خود را مغز و لب دين بيند  رفان خود را در تعارض با دين نميع: پ 

  مهمترين و بنيادي ترين كاركرد عرفان در تاريخ » :س 
  .خواهد خشم و حرص را از بين ببرد عرفان مي: پ 

  فرق عرفان و تصوف چيست؟: س
  .عرفان ناظر بر جهان نطري است و تصوف ناظر بر جهان عملي سلوك است: پ

  انواع تفكر؟ جايگاه عرفان ميان: س

  .فيلسوف تفكرش مستقل از دين است ولي متكلم فكرش تابع دين است : پ
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  از زهد تا صوفيگري - 3

ه به گروهي از مسلمانان داراي آداب ويژكلمه صوفي نخستين بار در اواسط قرن دوم به معني اصطلاح در مورد 

  .است "پشمينه پوش "اين لغت به معني . كار رفت 

  سلامسابقه زهد در ا 

بودند كه پيغمبر پيش از اسلام در ميان اعراب كساني بودند كه به رياضت هاي طولاني مانند روزه پايدار مشغول 

  .ه اي داشت سلمان فارسي بود ي كه رفتار زاهدانه و عارفانه ويژاز جمله صحابه كس. از آن نهي كرد

  بروز اختلافات داخلي و نخستين تظاهر تصوف

تقسيم ناعادلانه غنائم و  –تبعيض در تقسيم غنائم در زمان عمر  –اختلاف بر سر خلافت پس از وفات پيغمبر 

  جنگ با علي بر سر امتيازات زمان عثمان –مالياتها در زمان عثمان توسط اشراف اموري 

  نهضت هاي عصر اموي و زمينه رشد مكتب زهد و تنسك 

   ايادي بني اميه بر قتل و غارت   شيوه عمل -بود يشيوه رفتار معاويه با مردم كه تركيبي از فريبكاري و زورگوي 

  حوزه بصره –مكتب زهد و تنسك 

ومت پناه، كه برداشت مخدر و منفي از كيكي گرايش ح. مكتب زهد و تنسك بطور كلي شامل دو جريان بود

گرايانه و مثبت كه انعكاس انتقادات و اعتراضات طبقات پايين جامعه و مسلمانان اصول اسلام داشت و ديگر مردم 

  .حوزه حسن بصري در بصره بود و نخسيتن صوفيان غالبا از بصره بوده اند .حق طلب بود

  آغاز نهضت شعوبي و نخستين صوفيان ايراني

با انتقال خلافت با آن  .ومت اموي بودگرايش ايرانيان به تشيع بدليل مخالفت رهبران شيعه با اساس و شيوه حك
   .كه نتيجه مطلوب فورا براي ايرانيان حاصل نشد ولي آزادي بيشتري بوجود آمد

  .اند اك از نخستين صوفيان ايراني بودهشقيق ، ابراهيم ادهم ، فضيل و محمد بن سم
هايي در ميان وابستگان آن از آغاز پيدايش مكتب زهد و تنسك به خصوص با توسعه آن ، انحراف ها و كجرويي 

  .مكتب بوجود آمد كه آنان را به انتقاد از خود واداشت
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  ارزيابي و ميراث اين مكتب

گري قرار  منبع الهام پيروان فتوت و ملامتيرفتا و گفتار سه صوفي ايراني متعلق به اين مكتب در قرن سوم 

بطور كلي اين مكتب عصياني منفي و . شد رواج و توسعه سختنان و رفتار زاهدان بر ادبيات منعكس  .گرفت
مكتب زهد با . فردگرايانه بود در برابر اوضاع زمانه و جاذبه و كشش خاصي براي اشخصاص هر طبقه داشت 

زاهدان نخستين از ديگر مردم نفرت . فردگرايي غليظ و افراطي و خودبيني و عبوس خشك مقدسي آغاز شد
  .داشتند

  دا در ايران و اسلام بازخواني كتاب بازتاب بو- 4 

, موضوع دلكشى است كه اگر از روى بى غرضى و به روش عينى صورت گيرد ،آميزش فرهنگ ها و اديان بررسي
آيد نسبت اسلام با هريك از اديان  نكاتى كه به نظر هر پژوهشگرى مى يكى از نخستين. بسيار آموزنده خواهد بود

اما در قرآن از مجوس و صابئه نيز نام , يهوديت و مسيحيت نسبتش با اسلام بسيار روشن است. بزرگ جهان است

معمولاً نظر دانشمندان ملل و . اند و صابئه را اهل كتاب و ذمى شمردهمجوس , برده شده است و در دوران خلفا

زير عنوان مجوس يا صابئه , ليه اديان كتابى را گذشته از يهوديان و مسيحياننحل اسلامى بر اين است كه ك
  .اند وصاً در عصر عباسى ـ نيز پذيرفتهبياورند و اين را حكومت هاى اسلامى ـ خص

اين دو در . يك بوداى تاريخى داريم و يك بوداى تصورى و تمثيلى. آيين بودايى است, يكى از اديان بزرگ جهان
عربى و انگليسى مورد , مؤلف كتاب سعى كرده در حد منابع فارسى. ولى تفاوت دارند, يكى هستندعين آن كه 

مراجعه اش بوداى تاريخى را معرفى نمايد و سپس شخصيت اسطوره اى بودا را خصوصاً به روايت مؤلفان مسلمان 
  .نشان بدهد  )خصوصاً تصوف و اخلاق(تعقيب كند و تأثيرات آيين بودا را در فرهنگ مسلمانان 

زندگى نامه بوداى تاريخى و افسانه اى نه تنها در ادبيات فارسى به معنى اخص بلكه در ادبيات دينى راه يافت و به 

از منابع مهم .صورت داستان بلوهر و يوذاسف سر از كتاب كمال الدين صدوق و عين الحيات مجلسى دوم درآورد
بد را گروهى تمثال خدا دانند و گروهى : (است كه در آن مى خوانيم اسلامى داستان بودا كتاب الفهرست ابن نديم

  .) فرشته و گروهى پيامبر و گروهى ديو و گروهى او را تمثال بوداسف حكيم گفته اند كه از طرف خدا آمد
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  نكته نكته از شرح شطحيات روزبهان بقلي - 5

كه نخستين بار به تصحيح هنري كربين منتشر از جمله آثار ارزشمند صوفيانه شرح شظحيات روزبهان بقلي است 

در اين كتاب روزبهان كلمات مشابهد صوفيه را پيرامون هر شطحي قلمفرسايي كردو چيزهايي در . شده است
  .همان مايه ها به آن افزود

 قسمت. وي سپس فقراتي از حديث  و كلام ماثور مي آورد و اينها زمينه چيني براي وردي به كلمات صوفيه است
  . عمده اين كتاب در شرح و احوال حلاج است

  تصوف تا قرن چهارم به نوشته آدام متز  - 6

هيچ دوره اي مانند قرن چهارم، محيط اسلامي پر از آن همه مدعي الوهيت نبود تا آن جا كه ديگر مرز خداوندگار 

  .شدندو بنده از ميان برخاسته و بعضي صوفيان مدعي رسيده به پايه اتحاد با ذات خدا 
  .برخي از معتقدان مهدويت، خلفاي فاطمي را به صورت بي سابقه خداگونه توصيف مي كردند

در مصر كه گاهواره رهبانيت مسيحي بود پيدا شدند كه با حكومت  200صوفيه نخستين بار در حدود سال 
  .صوفي بوددرافتادند و به گمان خويش امر به معروف مي كردند، رئيس آنها ابوعبدالرحمن ملقب به 

  .گيرد ل و سپس صبر و رضا و رجا قرار ميچهار اصل داتند كه در درجه اول توكصوفيه قرن چهارم 

ي موجود پيش از اسلام پر جاذبه اي سات از جهت ديني، كه نياز قديس پرستو بالاخره تصوف، پديد آورنده اعتقاد 
  .چارچوب اصول اسلام بيرون رفتنهضت تصوف در بعضي از شاخه هاي خود از . كرد را ارضا مي

  نكات انتقادي در كتابگزاري عين القضات - 7

  خاصيت آينگي) الف

  . خاصيت آينگي، نقد حال و گزاره آراء و گزيده آثار فارسي عين القضات همداني به قلم نجيب مايل هروي است

  عين القضات و منتقدان او) ب

به طوري كه افسانه ها به نام و ياد او ساخته . عين القضات گذشته از جنبه علمي و ادبي، چهره اي مردمي است

وي پيش از . گويند او نحوه مرگ و حتي به آتش كشيده شدن جسد خود را در يك رباعي پيش بيني كرده بود. اند
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نامه هاي خود لحن بسيار تندي خطاب به  در. بيست سالگي در علوم عقلي و نقلي زمان خود به استادي رسيد
از . او منتقداني نيز داشته است . كارگزاران درجه اول دولت سلجوقي دارد و انان را از ستم بر مردم برحذر مي دارد

  . جمله نكته گيرهاي سيد محمد گيسو دراز به وي در تمهيدات آن است

  نگاهي به نامه هاي عين القضات ) ج

موضوعات نامه ها در تحقيق مسائل نظري . مخاطبان نامه هاي وي دوستان و در حقييقت شاگردان او هستند 
  . وي ميراث دار تصوف ايراني است. ديني و تحقيق در مسائل عشق است 

  عقلاء المجانين - 8

ابن الجوزي عالم حنبلي صفة الصفوة  از آخرين آثار ابو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد بغدادي مشهور به 
اي متفنّن بود و با وجود ذوق و  ابن الجوزي واعظي نامدار و پر نفوذ و نويسنده.ه ق است 597متوفّي در سال 

ظرافتي كه داشت از تعصب و جمود و قشريگري خالي نبود، چنانكه در تلبيس ابليس همه آنان را كه مثل او 

اما آثار او سرشار است از اطلاعات .خوانده است»بخوردگان شيطانفري«اند به يك چوب رانده و انديشيده نمي
تاريخي و اجتماعي خاص كه با تيزبيني گرد آورده، چنانكه المنتظم او در تاريخ نكات بديع فراوان دارد و كتاب 

و  هاي دلكش لمغفلون پر است از لطيفه القصاص و المذكّرون در موضوع خود كم نظير است، و كتاب الحمقي و
اند نام برده و حكايات و  ، چه زن و چه مرد، كه شايسته ذكر بوده»عقلاي مجانين«و در آخر از. نكات ارزشمند

  :از جمله اشخاصي كه از آنها نام برده شده است عبارتند از . كلماتي نقل كرده است

ابوعلي   -  بهلول  - ) از عقلاء المجانين بغداد(سعدون مجنون  - ) از عقلاء المجانين مدينه(ابونصر مصاب 

از (ميمونه السوداء  –) از عقلاء المجانين كوفه(نمير مجنون  –) از عقلاء المجانين بغداد(ديوانه اي ديگر -معتوه 

ريحانه  –زني از عقلاء المجانين بصره  –) از عقلاء المجانين كوفه(بخه  –) عقلاء المجانين و پارسا زنان كوفه

از  –ديوانه اي از بيت المقدس  –ديوانه اي از مهرجان كده  –) شهري نزديك بصره از عقلاء المجانين ابله ،(

عباس  –) از عقلاء المجانين جبل لبنان(شيبان المصاب  –از عقلاء المجانين جبل لكام  –عقلاء المجانين شام 

  ) از بيت المقدس(زهراي والهه  –) از عقلاء المجانين جبل لبنان(مجنون 
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  شرح فصوص الحكمنگاهي به  - 9

شرحِ داود قيصري بر آن است كه در مجموعه مورد بحث به , از جمله بهترين شروح فصوص الحكم ابن عربي

, غلامعلي شيرازي, محمدرضا قمشه اي, جلوه(صورت متن آمده و حواشي چند تن از ابن عربي شناسان قرن اخير 

  .ده استبر آن افزوده ش) امام خميني و سيد جلال الدين آشتياني

بسي متون ارزنده را از كنج , استاد آشتياني كه حدود چهل سال است در مباحث فلسفي و عرفاني قلم مي زنند
كتابخانه ها بيرون كشيده و با مقدمه هاي روشنگر به طبع سپرده اند كه از آن جمله بعضي شروح فصوص بوده 

 .اند هاو آماده ساخت است و در حقيقت راه را براي مطالعه علمي ابن عربي و مكتب

ايشان بي . نكته مهم در كارِ استاد آشتياني ديد انتقادي ايشان است كه البته از حكيم جز اين انتظاري نمي رود

مثلاً ضديت او را با شيعه و اشتباهش  ;هيچ ملاحظه اي از بعضي انحرافات در افكار محي الدين پرده برداشته اند
و همچنين نتيجه گيريهاي خاص محي الدين در مبحث ) به تقليد از تورات(در مورد اسحاق به جاي اسماعيل 

نكته گيريهاي ايشان بر ابوالعلاء عفيفي , ديگر از نكات مهم مقدمه استاد آشتياني بر كتاب .داده اند ولايت نشان

  .استدانشمند متأخر مصري است كه از فصوص چاپ منقّحي منتشر كرده و تعليقات مفصلي بر آن نگاشته 

, از ديگر محاسن كتابِ شرح فصوص الحكم مورد بحث كه تحت نظر و اشراف حضرت استاد آشتياني تهيه شده

نكته اي كه هست اينكه ). …اشعارِ عربي و فارسي, اعلام, اصطلاحات, روايات, آيات(فهارس فني آخر كتاب است 
همان كاري كه عثمان . خيلي بهتر بود, اگر اصطلاحات ـ يعني مهم ترين قسمت اين فهارس ـ تفكيك مي شد

يحيي در استخراج مفردات فني الفتوحات المكية چاپ خودش صورت داده و خيلي دقيق هر اصطلاح را در جاي 
نه اينكه همه را يك , ارجاع داده است, خود نشانده است و اگر همساني يا ارتباطي ميان دو يا چند اصطلاح بوده

, في المثل فيض اقدس ;تفاوتهاي ريزي با هم دارند, اين اصطلاحات بظاهر مرادفزيرا به هر حال , كاسه سازد
ثبوت و ظهور , مشيت فعليه, حقيقت محمديه, وجود مقيد به قيد اطلاق, وجود مطلق, تجلي اول, فيض منبسط

  .علمي را تحت يك عنوان آورده اند
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  پژوهشي ديگر در فصوص الحكم - 10

عرفا خصوصاً محيي الدين بن عربي در سال هاي اخير مسأله قابل تأملي است و  افزايش توجه به آثار و افكار

و البته مذاق ها گوناگون است و , ظاهراً حكايت از اين دارد كه اهل مطالعه طالب ژرف انديشي در عقايد شده اند
ني سودمند است و يكي از به هرحال بي گمان مطالعه ناقدانه آثار عرفا, بسا كساني كه از اين وادي ها بسيار دورند

 .انتشار علمي و مصحح اين گونه كتب و رسالات است, زمينه هاي آماده كننده ديد نقادانه در اين باب

اختلاف , در سال هاي اخير شروح مختلفي از فصوص چاپ شده است و مي توان گفت كه در ضمنِ اين شروح

يكي از شروح معروف كه به كار فارسي زبانان بيشتر مي . نسخه هاي متن فصوص نيز تا حدودي آشكار شده است
شرح كمال الدين حسين خوارزمي است كه براي بار نخست آن را آقاي نجيب مايل هروي در دو مجلد و , آيد

به چاپ رساند و , ر پايانسپس در يك مجلد با اصلاحاتي در مقدمه و افزودن نسخه بدل هاي سه نسخه اساس د

حقي را براي خود احراز كرد ـ همچنان كه در مورد ساير متوني , به لحاظ نشر يك كتاب خطيتوان گفت  حقاً مي
در تصحيح فعلي به اهتمام . مي شود گفت از مسامحاتي خالي نيست, كه نجيب مايل هروي به چاپ رسانده است

قاي نجيب مايل به بعض اشتباهات و سقطات چاپ آ 1و عنايت حضرت آية اللّه علامه استاد حسن زاده آملي

  . هروي اشاره رفته است

شرح فصوص چاپ نجيب مايل هروي نظري هم به نسخه گنج بخش پاكستان دارد كه نسخه چاپ استاد حسن 
در عوض نسخه مصحح استاد حسن زاده آملي نظري به نسخه كتابخانه ملي دارد كه , زاده آملي اين جهت را ندارد

  .نشده استدر چاپ نجيب مايل هروي به آن توجه 

از جمله فهرس اصطلاحات است كه , يك وجه ترجيح نسخه چاپ نجيب مايل هروي داشتن فهارس مفصل فني

  .ولي به تفصيل چاپ سابق نيست, البته چاپ مورد بحث ما نيز فهرست هايي دارد. به خواننده كمك بسيار مي كند
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  نظري بر كبريت احمر شعراني - 11

تا شانزدهم و باب سي و يكم كتاب الكبريت الاحمر نوشته شيخ عبدالوهاب  در اين بخش ترجمه بابهاي اول

  .شعراني عارف متشرع مصري آورده شده است 

  ستايش پرودگار: باب اول 

و نيز كمترين و بالاترين درجه ادب سخن رانده " وما علمناء الشعر و ما ينبغي له"در باره آيه : باب دوم 

  .است 

  .اسماء و حامل معاني اسماء سخن به ميان آمده است از حامل : باب پنجم 

  جاري بودن سر حيات در همه عالم: باب ششم 

  بي پايان بودن دوزخ و بهشت: باب هفتم 

  .شيطان نخستين شقي از جن است : باب نهم 

  عمر اهرام و عمر دنيا: باب يازدهم 

  در مورد فرشتگان: باب سيزدهم 

  وحي بر زبان فرشته پنهانيچگونگي الهام : باب چهاردهم 

  .ابدال هفتگانه در اقاليم از روحانيت پيغمبران در آسمان است : باب پانزدهم 

  در باره ابليس: باب شانزدهم 

  در باره عصمت انبياء: باب سي و يكم 
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  از انديشه هاي ابن عربي - 12

كه درباره او داشته باشيم، اين را متفكر تأثيرگذاري است و هر قضاوتي )ق.ه 638متوفا (محيي الدين ابن عربي

توان تقسيم  توان انكار نمود كه تفكر عرفاني بلكه اسلامي را به دوره پيش از ابن عربي و پس از ابن عربي مي نمي
بخشي داشته و هم از نيروي تشخيص و تميز و نقد برخوردار بوده  كنندگي و وحدت ابن عربي، هم قوه تركيب .كرد

اند، حال آنكه انانيت و خودستايي و خودبيني زننده ابن عربي در اينجا  دوم كمتر تأكيد گذاشتهاست؛و بر اين جنبه 

  .كند بروز و ظهور يافته، ضمن آنكه قوه ابتكار و نوآوري وي نيز در اينجا خودنمايي مي

 گزيده از التجليات الالاهيه

تنزيه ناشي از »سبحاني«:لذا آنكه گفت.گردد برميحضرت الوهيت اقتضاي تنزيه مطلق دارد و هر تنزيهي به هستيژ 
التجليات الالاهيه، مركز (خودش را به خودش برگرداند كه حضرت الوهيت مستغني از تنزيه ناشي از بنده است 

  ).234و نيز  170و  171نشر دانشگاهي، 

 از رسالت پراكنده ابن عربي

  )پ حيدرآبادكتاب التراجم چا.(ديدن تو خداي را، حجاب تست از ديدنش

 گردشي در فصوص الحكم

  .ملائكه عبارت از قواي روحاني و حسي انسان كامل است

  شناسد هر نيرويي در خود و به خود محجوب است و از خود برتري نمي

بندگي هركس نسبت به خدا هم .كند اش نسبت به موجود ديگر فرق مي خدايي خدا نسبت به يك موجود با خدايي

  .ليس عبد الغفور هو عبد الشكور، و ليس عبد الكريم هو عبد الحليم:وت داردبا بندگي ديگري تفا
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  ابن فارض - 13

خانواده وي در اصل از حماه شام بوده اما خود او زاده مصر . ابن فارض بزرگترين شاعر متصوف عربي زبان است

تا غرب در معرض هجوم در دوران زندگي ابن فارش دنياي اسلام از شرق . واقع شده است 576است تولدش در 
شعر ابن فارش فقط حالات و  .قواي خارجي بود و روحيه صوفيگري و رضا و تسليم و فنا بر مردم غلبه يافته بود

  . كند  انديشه هاي عرفاني او را بيان مي

مشهورترين اشعار وي قصيده . وي از لحاظ شعر و شاعري مورد تحسين مخالفان و موافقان مذاق و مسلك اوست

تحت تاثير عرفان ايراني ابن فارض  .است  "نظم السلوك "موسوم به ميمه خمريه اوست و ديگر قصيده تائيه 

  . بوده كه توسط مهاجران ايراني به مناطق عربي زبان منتقل شده است 

عامر بصري شاعر . عمر سهروردي صاحب عوارف المعارف ابن فارض را يده و پسنديده است: وافقان ابن فارض م
  .شيعي باطني در قرن هفتم قصيده اي مفصل به تقليد از ابن فارش سروده است 

هاي الهي بر روي هم اهميت جهاني ابن فارض و ابعاد فراملي و فرامذهبي او در اين است كه وي شييفته زيبايي 

  .خواند  به حب خدا و همدلي انساني فرا ميبوده و همگان را 

  چند بيت از تائيه به ترجمه سعيد فرغاني - 14

ترجمه و شرح چند بيت از ابيات آغاز تائيه به قلم سعيدالدين فرغاني از كتاب مشارق الدراي وي كه نخستين شرح 

  .بر تائيه ابن فارض به فارسي است 

  لسكري فاقه لا فاقه                                                     لها كبدي، لو لا الهري لم تفتتفعندي : نمونه 

  .ترقي عشق مرا به حركت آورد و از مستي به هشياري محتاج گردانيد و آن آتش جگر مرا پاره پاره كرد 
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  عرفان شناسي ابن فارض - 15

 )شناختها(قسم اول در معارف

 معرفت ذات و صفات و اسماء و افعالدر -فصل يكم

يكي راه بردن به امر باطن از يك اثر ظاهر، مثل اينكه از قيافه :معرفت اخص از علم است و خود به دو معني است
اي، مثل آنكه  يك شخص يا لحن سخن او به راز نهانش پي ببري؛ديگر شناختن چيزي است كه از پيش ديده

يكي :اند پس عارفان هم دو گونه.و اكنون او را ببيني و بگويي همان است شخصي را چند سال پيش ديده باشي

كنند، ديگر آنان كه عهد  آنان كه از راه دلالت فعل بر صفت و صفت بر اسم و اسم بر ذات استدلال مي

 .سندشنا اسماء و صفاتش را مي)ذات او(آرند و به عكس، از راه خود او را به ياد مي]72سوره اعراف، آيه [ الست

 در شناخت عوالم بر سبيل اجمال-فصل دوم

شهادت يعني محسوسات، غيب يعني .ابن فارض، عوالم را به شهادت و غيب و ملكوت و جبروت تقسيم كرده است

جبروت، عالم اسماء  .محدثات غير محسوس، جبروت يعني ذات، ملكوت يعني صفات در ارتباط و تعلّق با اجسام

شود عالم غيب؛و در مرحله  شود ملكوت؛و در مرتبه ابداع روحانيات، مي صفات، مياست كه تنزّل آن در عالم 
  .شود عالم شهادة تكوين جسمانيات، مي

 در معرفت روح و نفس و آنچه از اين دو بزايد-فصل سوم

داد روح اول صادر از مؤثّر حقيقي كه او را به صورت خود آفريد و واسطه وجود و عدم و رابطه حدوث و قدم قرار 
، و همان است كه قرآن از آن تعبير به »ما خلق االله خلقا اعظم من الرّوح«:فرموده است)ص(اعظم است كه پيغمبر

 "اول ما خلق اللّه العقل"و به اعتبار نورانيت آن را عقل نامند، كه]1سوره نساء، آيه [كند نفس واحدة مي
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 در شناخت انسان و خليفة اللّهي او-فصل چهارم

آمدن خلايق، مستلزم تسخير شؤون و تدبير امور و حفظ مراتب وجود بوده كه مباشرت آن از ذات قديم بلا  پديد
كند و رويي  اي بر گماشت كه رويي به قدم دارد و استمداد از حق مي نمود، لذا نايب مناب و خليفه واسطه دور مي

ست از روح جزئي و عقل جزئي و طبيعت جزئي و باطن انسان صغير عبارت ا .نمايد در حدوث دادر و امداد خلق مي
و مصداقش عبارت است از آدم .اي است از هر چه در عالم هست نفس جزئي، و صورت ظاهر او نسخه خلاصه شده

 .و حوا عليهم السلام

 در معرفت نبوت و ولايت-فصل پنجم

خبر دادن در معناي حقيقي و دائمي نبي يعني خبر دهنده از ذات و صفات و اسماء و احكام و مرادات خدا؛و اين 
آيد، كه از سوي خدا بر نفس كليّه مبعوث شده؛و نبوت هر يك از پيغمبران در واقع مظاهر  خود از روح اعظم بر مي

 .استزماني و موقّت و عرضي نبوت روح اعظم است و در هر پيغمبري به يكي از اسماء و صفات خود جلوه كرده 

 )دريافتها(مواجيدقسم دويم در 

 در محبت- فصل اول

بايد دانست كه .»ان اللّه جميل يحب الجمال«:اند محبت يعني ميل جميل به جمال به دلالت مشاهده، چنانكه آورده

و جمال حقيقي از صفات ازلي خداست كه در ذات خود مشاهده كرده .گرايش محب به محبوب براي جمال اوست
پس در آينه عالم جلوه فرموده، و چون خدا انسان را به صورت خويش آفريده، لذا  و خواست است به معاينه بيند

آورد  حال اگر روح در جبروت مشاهده جمال ذات كند محبت به معني اخص را پديد مي.شود انسان جذب زيبايي مي
ر نفس جمال افعال را شود و اگ و اگر قلب در عالم ملكوت جمال صفات را تماشا كند محبت به معني خاص پيدا مي

شود و اگر حواس جمال افعال را در عالم شهادت بيند محبت به  در عالم غيب بنگرد محبت به معني عام ايجاد مي

 .يابد معني اعم ظهور مي
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 در سكر-فصل دوم

آيد و روشني عقل  عبارت است از حالت مدهوشي كه در باطن محب از مشاهده ناگهاني محبوب پديد مي»سكر»
گرداند، به طوري كه تفرقه و تمييز و مشاهده كثرات منتفي  كند و توجه را از محسوسات بر مي بر طرف مي)موقتا(ار

شود و مجددا عالم نفس از پرتو عقل روشن گشته  پيدا مي»صحو»گردد تا با حصول انس به جمال حالت  مي

 .آيد گيرند و تمييز و تفرقه پديد مي ر ميافتد و معقولات و محسوسات هر يك به جاي خود قرا حواس به كار مي

 در وجد و وجود-فصل سوم

وجد آن است كه باطن انسان از سوي خدا واردي غم انگيز يا شادي خيز دريافت دارد و او را با شهود حق از هيأت 

 .و صفت خود بگرداند

 در جمع-فصل چهارم

كه بصيرت روح جذب مشاهده جمال ذات شود  جمع يعني بر طرف شدن پراكندگي بين قدم و حدوث، به اين نحو
نهد مغلوب نور ذات گردد و تميز قديم و حادث برخيزد، حق بيايد و باطل  و نور عقل كه جدايي ميان اشياء مي

 .زدوده گردد

 در توحيد-فصل پنجم

 .همه مقامات و احوال راههاي توحيد است، و حقيقت آن به فهم در نيايد

توحيد علمي و برهاني را اگر متكّي به دلايلي نقلي .ست و يا عيني و وجداني و يا رحمانيتوحيد يا علمي و برهاني ا

 .باشد توحيد تصديقي گويند و اگر به دلايل عقلي باشد توحيد تحقيقي نامند
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  سرگذشت و انديشه هاي ابن سبعين - 16

از غموض و ابهام اي  را هاله)ه ق 613-669(احوال و آثار ابن سبعين صوفي متفلسف يا فيلسوف متصوف اندلسي

را »سبعين«بعضي كلمه.نيز كاملا روشن نيست»ابن سبعين«معناي كلمه همچنانكه ؛است پوشانيده
ه آن چيزي است كه از ابو سعيد ابي اند و اين شبي گرفته ابن دايره اند و ابن سبعين را به معناي دانسته»دايره«عادل

  .ناميد مي»هيچ بن هيچ«شود كه خود را مي  الخير نقل

تحصيلاتش در .بوده است «سيد«اند كه زاده شد، بعضي گفته»مرسيه«ابن سبعين در خانداني نجيب و توانگر در
فرا رسيدن شرايط سقوط و  اند كه شايد گفته.اما پيش از بيست سالگي از آنجا بهسبته رفت.زادگاهش انجام گرفت

  .باعث شد كه ابن سبعين مهاجرت كند)632شكست از اسپانيا به سال (» موحدين«اضمحلال دولت آزادمنش

اما آنچه شهرت بسيار براي او بار آورد پاسخ دادن به سؤالات فلسفي فردريك دوم، فرمانرواي نورمان 
  .توري مقدس روم شدامپرا)1220-1250(است كه سپس امپراتور)صقليه(سيسيل

كه )يا كتاب البد(رساله بد العارف:اند كه اهم آنها عبارت است از كتاب و رساله دانسته 41تعداد آثار ابن سبعين را 

اند، در حالت، صورتي از  بد را به معناي معبود نوشته.داده است شخصا به اين كتاب خيلي اهميت مي

  .ن سبعين در اوايل جواني نوشته و تاكنون منتشر نشده استاين رساله را اب.خواهد بود»بت«كلمه

اند از افلاطون و ارسطو شروع  نقل كرده »شوشتري« شجره فكري ابن سبعين طبق آنچه از قصيده شاگردش

  .خوريم برمي)استاد ابن عربي(شود و از اسلاميان به نامهاي حلاّجع و شوذي اشبيلي و ابو مدين  مي

: نويسد هاي هرمسي، ايراني و هندي آشنا بوده و طبق آنچه شارح رسالة العهد مي سبعين با انديشهاند كه ابن  گفته

  .قوانين متقدمه شرعيه و فلسفيه و ادبيه را آموخته بود
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  در آغاز مثنوي معنوي "ني"يادداشتي بر معناي  - 17

  :در اين قسمت شرح بيت اول مثنوي با عنوان 

  كند از جدايي ها شكايت مي                                         كند                      بشنو از ني چون حكايت مي

  .مورد بررسي و نقد قرار گرفته است 

  نگاهي به فتوت نامه ميرسيد علي همداني - 18

دوليتي فتوت فتوت آنقدر اهميت داشت كه خلفاي عباسي رسما از قدرت آن ترسيدند و يكي از آنها يك سازمان 

  .در بغداد پديد آورد

سيد علي همداني از مشايخ تصوف قرن هشتم هجري است و خرقه فتوت او به علي بن ابيطالب مي رسد يعني از 

  .پيشوايان فتوت علوي بوده است 

  )غزا و جهاد نزد صوفيه(در مسلخ عشق  - 19

ودند سالي به حج بروند و سال ديگر به غزا و از آداب صوفيه يكي آن بوده كه بعضي سالكان بر خود الزام كرده ب

بعضي هم از لحاظ آن كه مواظب نواميس مسلمين باشند در لشكر بودند و نسبت . غالبا به مرز طرسوس مي رفتند
سلاح بودند بعضي هم اهل  .به جنگ حساسيت و كشش داشتند و به سوي جهاد باطني و ظاهري گرايش داشتند

  . اند و مريدان مسلح داشتنه

مفصل ترين تذكره ها و . ابوالفرج بن الجوزي از صوفيان مجاهد و غازي بدون ياد كردن نام سخن رانده است

  .تراحم احوال صوفيه كتاب نفحات الانس جامي است كه در اين قسمت عباراتي از آن آورده شده است 

  



شناسي و نقد تصوفباز                                                                خلاصه نويسي                                                   
 

 30ص 
 

  وقف در عرفان و ادب فارسي - 20

يم خيرات و گسترش فوايد عوايد عمومي در سطح جامعه در نظر گرفته و از جمله شيوه هايي كه اسلام براي تعم

دفهاي والاتري وقف را براي ثواب اخروي انجام مي دهند اما كساني هم بوده اند كه ه. وقف استپيشنهاد نموده، 

  .اند را منظور مي داشته

نوشته اند با آن كه بر نحوه اداره شيخ امين الدين بلياني عارف مشهور فارس در قرن هفتم و هشتم طبق آنچه 
موقوفات انتقاد داشته خود ابنيه خيريه فراواني از جمله احداث چشمه و روان ساختن قتات و ساختن دارالحديث 

  .كازرون و ساختن مسجد بزرگي در شيراز برپا كرده است

نيكمرد ايران دوست خواجه  از جمله موقوفات مشهور كه وقف نامه آن هنوز باقي است موقوفات وزير دانشمند و

  .رشيدالدين فضل االله همداني است كه در قسمتي از آن براي خانقاه شيخ صفي نيز سهمي تعيين كرده است

  فلسفه و تصوف - 21

فلسفه اسلامي در وجه غالب خود فلسفه مشائي است كه خود تركيبي است از فلسفه ارسطو و بعضي نظريات 
بين رايي الحكمين مي كوشد نظريات ارسطو  و افلاطون را كه در واقع متنافرند به فارابي در كتاب جمع . فلوطين

  .شود عبارات صوفيانه به قلمش جاري مي بوعلي سينا در رسالات عرفانيش افكار و. هم نزديك نشان دهد

پيدايش عرفان نظري كه به نام محيي الدين ابن عربي و شاگردانش ثبت شده متاثر از نگاه عارفانه به فلسفه بوده 

  . است

بر روي هم در فلسفه اشراق سهم افلاطوني و نو افلاطوني بيش از فلسفه مشائي است و لذا به تصوف نزديكتر 

  .ه استضمن آنكه شخص شيخ اشراق، نظرا و عملا متصوف بود. است
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  نقد صوفيه بر صوفيه - 22

روزي به . از جمله موارد نقد صوفيان بر صوفيان سخناني است كه از ابوعبداالله ابن حفيف شيرازي نقل شده است

  . "!از كي به بيطاري مشغولي": از وي پرسيد. يكي از ياران صوفي برخورد كه يكي از مشايخ را به دعا شفا داد

ابوسعيد ابوالخير نيز در كتاب اسرارالتوحيد بر دكانداران طريقت . صوفيان نيز جالب استبر انتقادات محمدغزالي 

  .شمس تبريزي كه خود صوفي است از سرسخت ترين منتقدان تصوف رسمي بوده است. طعن زده است

  : مولوي نيز بر صوفيه اعتراض ها دارد تا آنجا كه پرده را بالا زده و گفته است

  الخياطه و اللواطه و السلام/اين لئام صوفيي باشد به نزد

طمع را زياده ... اركان تصوف نقض كردند و معنيهاي او بگردانيدند ": عبارتي از ابوالعباس دينوري در نقد صوفيه 

  "...نام كردند و بي ادبي را اخلاص 

  از كتاب تلبيس ابليس ابن الجوزي - 23

. اثر ابوالفرج عبدالرحمن بن علي مشهور به ابن الجوزي عالم حنبلي استو مشهورترين ترين  مهمتلبيس ابليس 

  .كند ها از همه اصناف و طبقات بيان ميدر اين كتاب وسوسه هاي شيطاني را بر همه انسان 

  در تلبيس ابليس بر صوفيان –ترجمه باب دهم 

صوفيان به صفات و احوال و نشانه اما . صوفيه از جمله زهادند و تلبيس ابليس بر زاهدان شرح داده شده است
تصوف طريقه اي است كه آغاز آن زهد مطلق بود تا آن كه به منتسبان تصوف در اواخر . هايي مخصوص اند

شده كه متصدي امر  وفيه و صوفيان به كساني اطلاق ميص: ابوعبيد گفته سات. رخصت سماع و رقص نيز داده شد

  ...شرط آن كه از اهل مكه نباشندمناسك يا امري از امور كعبه شوند، به 
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  رد تصوف از ديدگاه ابن تيميه - 24

ابن تيميه عالم سلفي و خصم نامدار رافضه، با زهد و حتي تصوف در حدي كه صورت بدعت پيدا نكند مخالف 

اما با تصوف يا هر مسلك ديگري به هرنام كه در تصور وي بدعتگري . نبود، بلكه رسالاتي در آن موضوع دارد

  .شند يا عقايدشان از صحيح منقول بيرون رود به جان دشمن استبا

نقد ابن تيميه بر صوفيه وحدت وجودي و همچنين برصوفيان عوام به دليل مخالفت با بدعتگري هاي ضد اسلامي 
انتقاد وي به صوفيه با توجه به شرايط زمان يعني غلبه تتار بر ممالك . يا به هر حال غير اسلامي آنان است

  .دهد فيانه ربط م اسلامي است كه آن را با گسترش عقيده و روحيه صو

  گري و صوفيگري ميان شيعي - 25

قدر مشترك مذاهب تشيع، احقيت علي و جانشيني بلافاصل او بعد از پيغمبر اسلام است و طريقه هاي تصوف 

  . وجه مشتركشان رابطه اسنان و خدا فراتر از محدوديت شريعت رسمي است

هرقدر خشك انديشي و قشري گري ميان عالم تسنن پيش مي رفت گرايش هاي فلسفي و عرفاني به تشيع 
در .بيشتر مي شد و عجب نيست كه سلفيان هم براي حكمت و عرفان رديه نوشته اند و هم بر رافضيان و باطنيان

وي عصر تعامل ميان تصوف و عصر صف. هر حال نقد و رديه نويسي بر صوفيان در زمان صفويه بسيار رواج يافت

  . تشيع است

تفسير عرفاني قرآن و حديث و ادعيه كه در اوايل تصوف تك تك رخ مي نمود به تدريج گسترش يافت و حتي در 

  .آن مطالب صوفيه به امام صادق نسبت داده شده است

  . يكي از مضامين عمده رديه هاي فقها بر صوفيه قضيه انتساب طريقه به يكي از معصومين است
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  صوفيه نخستين و تشيع -26

وجود القاب و مشاغل طبقه متوسط ميان صوفيه و زهاد نشان مي دهد اينان در وحشت از سقوط ارزش هاي 

  . والاي اسلامي به زهد پناه برده اند

د معروف كرخي به دست علي بن موسي الرضا مسلمان شد و توبه بشرحافي به سدت از صوفيان پيشين گوين

  . شيعيان نيز كوشيدند رجال تصوف را به تشيع پيوند دهند. موسي بن جعفر بود

  ذوالنون مصري

ذوالنون آؤرده اند كه جابر شاگردي به نام عثمان بن سويد داشته كه اهل ذوالنون بود و بدين گونه رابطه اي ميان 

و نيز از  .و جابر كه شاگرد امام صادق بود برقرار مي شود و ذوالنون از اين طريق با امور شيعيان آشنا شده است

  .ذوالنون منقول است كه اصل الخلق نور محمد 

  حسين بن منصور حلاج

نين در اين كه همچ. در اين كه حلاجيه، حلاج را با محمدبن ابي بكر مقايسه مي كردند دلالتي شيعيانه هست

  .گفته اند حلاج اهل كيميا بود يك نحو مشابهتي با جابر بن حيان شاگرد امام صادق پيدا مي كند

اينكه حلاج به مريدانش توصيه مي كرد كه در خطاب افراد، عقول و افهام آنها را در نظر بگيرند، خود يك روش 

بهت وي را تاويل گري از نكات ديگري است كه مشادعوت مخفي و رمزي و انكار حج ظاهري و . اسماعيلي است

  . دهد با اسماعيليان نشان مي
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  فتوت و تشيع - 27

  . در قرآن كريم كلمه فتي ملازم با معني جواني و نيز مصاحبت و ياوري و پيروي به كار رفته است

و مي نوشيدند و در مورد ارتباط فتي با مفهوم شرابخواري، آورده اند كه فتيان بر قبر ابوالنهدي شاعر گرد مي آمدند 

  .افشاندند جرعه بر خاكش نمي

بيروني تفاوت . كرم و سخا و مروت و از خود گذشتگي و دلاوري و فتوت شناخته شده بود به صفات ) ع(علي 

  .اند كه مروت محدود به خانواده و فتوت در برگيرنده خارج از خانواده نيز هستمروت و فتوت را در اين مي د

  .ق فرقه فتوت سني گرايي تاسيس شد كه از جمله اصول مرامي آن رافضي كشي بوده است 581در شام به سال 

  .اند اخبار وي را با مسيح مقايسه كردهحسين بن علي نيز نمونه فتوت و فداكاري بي نظير است و در 

  خطبه البيان و غالي گري از نظرگاه ميرزاي قمي -28

عقيده غالي . جريان غالي گري و طرز فكر مقابل آن سفلي گري هم از صدر اسلام پيدا شده و ادامه يافته است

در حالي كه هم او نخستين مرجع سلفيون و نمونه اجتمهاد . گري و رجعت را نخستين بار عمر بر زبان آورده است

  . در برابر نص بوده است

مفضل از حضرت صادق سوال كرد كه جماعتي از شيعه هستند كه نيكوكردار و پرهيزگارند لكن گمان مي كنند كه 
نماز و روزه و ماه . دين همين شناختن مردان است همين كه آن مردان را شناختي ديگر هركاري خواهي بكن

اين گفتار جماعتي است كه . من مشرك استامام فرمود هركه اعتقاد او اين باشد در نزد . همه مردند... رمضان و 

اگر كسي پيغمبر و امام را شناخت . شنيده اند چيزي را و نفهميده اند معني آن را و افترا بسته اند و به خدا و رسول 
  .بخشد و روزه و اعمال او به نفع او مي نماز
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  صوفيه از ديد علماي شيعه در قرن گذشته - 29

هاج البراعه، شرح حاج ميرزا حبيب االله خويي بر نهج البلاغه از جمله آثار علماي بخش مفصلي از مجلد سيزدهم من

  . متاخر شيعه، در تصوف است كه جهت علمي آن نيرومند است و براساس تحقيق و اطلاع نوشته شده است 

  وجه تسميه صوفيه

رواياتي آورده اند كه انبياء ، و .وجه تسميه صوفي علي المشهور از صوف است كه به معناي پشمينه پوش مي شود

را نام برد كه ... ل و از مشاهير اهل صفه مي توان سلمان و ابوذر و صهيب و بلا. و صالحان پشمينه مي پوشيدند

  .پوشيدند پشمينه مي

  عقايد صوفيه

يكي از عقايد صوفيه حلول و اتحاد است اما علامه مجلسي نيز در رساله عقايد قول صوفيه و غلات را در باره 

  . اتحاد رد كرده است

در مورد قضيه رويت طبق حديث مشهور ذعلب، خدا با چشم ظاهر و عيان ديده نمي شود، اما با چشم دل و ايمان 

شود،  ر آن كه هرچه دل در اعيان ديه ميمحيي الدين اصرار دارند بمشهود خدابينان است، در حالي كه قيصري و 

  .در واقع خداست و نام خلوق جز پندار و ساختگي نيست

  نقد صوفيه در ناحيه افعال و اعمال

از جمله انحرافات صوفيه در ناحيه اعمال و افعال، اعتماد و تكيه بر اخبار مجعوله است، بلكه بر خويش وضع حديث 
و استنادشان در  ديگر از ويژگيهاي صوفيه التزام آنان به دلالت مرشد است و تسليم محض بدو. ي دانندرا جايز م

  . اين قضيه به داستان موسي و خضر است
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  خلاصه كتاب ميراث مولوي -2- 3

  مشخصات كتاب

  :روي جلد 
  )شعر و عرفان در اسلام( ميراث مولوي

  :صفحه اول 

  ويليام چيتيك و ديگران: نام پديدآورنده 

  مريم مشرف :مترجم

  1386سخن : مشخصات نشر  

  ص 423: مشخصات ظاهري 

  

  : معرفي كتاب 

  .باشد ميدانشگاه كاليفرنيا  جورجيولوي دلاوريدا ،بر گزار شده درمجموعه مقالات كنفرانس اين كتاب شامل 

  :عنوان مقالات اين كتاب به شرح زير است 

  آنه ماري شيمل/ ديروز ، امروز و فردا : مولوي . 1

  امين بناني/ شاعر : مولوي . 2

  كريستوف بورگل/ سخن كشتي و معني همچو دريا . 3

  يكويليام چيت/ مولوي و وحدت وجود . 4

  حميد دباشي/ مولوي و مسئله خير محض بدون حق تعالي . 5

  ميلز.مارگارت اچ/ فرهنگ عامه در مثئوي مثنوي در فرهنگ عامه . 6

  ويكتوريا هولبروك/ قلعه ذات صور . 7
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  آنه ماري شيمل /ديروز ، امروز و فردا : مولوي  - 1

  

. مغرب زمين به پايه شهرت مولوي برسدهيچ شاعر و عارف ديگري در جهان اسلام نيست كه شهرتش در 
  .بسياري از آثار او به زبان هاي غربي از انگليسي گرفته تا سوئدي و ايتاليائي ترجمه شده است 

توان آن را به  ت دريايي است بي كران كه نميبي 26000ديوان شمس با بيش از سي و شش هزار بيت و مثنوي با 
  .ن بدون توضيح مانده است پايان بردو هنوز بسياري از مشكلات آ

اما يك وحدت ارگانيك در عمق شعر او هست كه . يافتن يك سيستم در لايه زيرين شعر مولوي دشوار است
همانند است به وحدت درخت با شاخه هاي پي در پي نو شونده اش و با برگ ها و جوانه ها و ميوه هايش كه با 

  .دهند  ك وحدت تجزيه ناپذير را تشكيل ميسربرآورده اندو يهمه گوناگوني ظاهري ، از يك ريشه واحد عميق 

تراود، بلكه  دعايي كه او مي شناسد، از درون خود او بيرون نمي. نيايش عاشقانه. ا و نيايش استمولوي استاد دع
  . اي است الهي ر عطيههم چون همه چيزهاي ديگ

  .شود  ي، خالق متعال آغاز ميداند كه همه چيز از حق تعال مولوي همچون هر مسلمان ديگر مي
چه بسا . تري دريابيم بلكه بكوشيم از حوادث معناي عميقآموزد كه به ارزش ظاهري اشياء ننگريم  مولوي به ما مي

  .كه در زير فلاكت شكوهي پنهان باشد و يا در قلب شادي اندوهي در كمين 
در ميان همه عارفان او كامل ترين اصول . بقاستتاخيز روحي يا تجربه فنا و اي از مرگ و رس مولوي خود نمونه

  .دهد  زندگي عرفاني را ارائه مي

  . خواهد با شاگردان خود صادق باشد آل براي هر معلمي است كه مي طريق مولوي طريقي ايده
  ه كس آن راه نداندره پنهان بنمايد ك                                       واگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها         
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  امين بناني /مولوي شاعر  - 2

  

كوشيد تا با هر شگرد دل انگيزي كه نبوغ وي الهام بخش آن بود اصول صوفيه را در  مولوي به عنوان شاعر مي

  . شعر خود داخل كند
تاريخ پر تنوع و رنگارنگ عرفان اسلامي در برگيرنده بسيار متفكران ژرف انديش و شاعران ماندگاراست اما 

  .اند مولوي بدان دست يافته بود نرسيدههيچكدام در بصيرت و در تجربه عرفاني و در بيان شعري به آن اوجي كه 

مي توان شعري با اين سيلان درهم جوشيده  كند و به ندرت عر مولوي با سيلاب تخيل سرريز ميصور خيال در ش
  .يافت 

بدين معني . گويد كند، از خودجوش بودن شعرش سخن مي به تسليم ميمولوي با صميميتي كه مخاطبش را وادار 
  :كند  او شعرش را به نان مصر مانند مي كه

  شب بر او بگذرد نتاني خورد                                                                    شعر من نان مصر را ماند    
  بيش از آن كه بر او نشيند گرد                                                             آن زمانش بخور كه تازه بود   

را رد  يان اصلي سنت شعر فارسيمولوي با قرار دادن خود در خارج از حلقه اديبان و اربابان ذوق در واقع جر

ولي در عين حال از جنبه هاي صوري و آرايشي . نگرد و نيز نيت شاعران را با تحقير مياو قصد و غايت . كند مي
  .كند برداري مي كار آنها براي تعبير كردن از حالت بي خويشتني عاشقانه بهره

  كه بنشناسم من خويش ز بيگانه گفتا                       گفتم كه رفيقي كن با من كه منت خويشم     : در بيت 

 "ب"بي انسانيت و سعه صدر جهاني و مثبت مولوي خود را نشان مي دهد كه با كاربرد نامعمول حرف اضافه ايجا
  .شود پيش از فعل منفي تقويت مي
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كريستف . جي /) اي ملاحظات صوري در غزل مولوي پاره(سخن كشتي و معني همچو دريا  -3

  بورگل

  

است كه صورت ادبي متن به شكل تصادفي انتخاب نشده بلكه با  هاي نقد ادبي جديد اين فرض يكي از پيش

علايق . دهد پيوند نزديكي دارد وايي با معنايي كه متن انتقال ميمحتواي متن مربوط است و تعابير صوري و آ
مولوي نسبت به صور . ر و ارايش هاي بلاغي آن بوده استپژوهشگران بيش از حد معطوف به محتواي شع

  . استاعتنا بود اما در عين حال هر گاه قرار باشد معنايي انتقال يابد صور اجتناب ناپذير بوده  بي
كند كه به حجاب لفظي شعر او بسنده نكرده، به داخل آن نفوذ كنند و آن چه  مولوي خوانندگان خود را توصيه مي

هاي  ابزار شعر آگاهي داست از ناتوانيهمان اندازه كه از نيروي  مولوي به. در پس اين حجاب لفظي است را دريابند
  .كلامي خود هم آگاه بود

حركت فعل به كل دهد و بدين ترتيب پويايي و  افعال حركتي را رديف شعر قرار ميدر بسياري از موارد مولوي 

  . شود شعر القا مي

  .فرا رسيده بهار است و ورود امر قدسي در شعر مولوي  "آمدن"يكي از نمادهاي مهم 

  . مولوي به اثر وحدت بخش رديف در شعر علاقه داشته است و آن را بسيار به كار برده  است 
شود و  و سرمستي عرفاني نايل مي مولوي از راه هاي بسياري به ايجاد وحدت در سروده هاي مربوط به عشق

  .فاوت است، به ويژه حافظ متاين لحاظ با ديگر شاعران ايراني آشكارا از
دكي نيز به تركي ش نيز عربي است و ابيات بسيار انسرود، ولي بعضي از اشعار مولوي در اصل به فارسي شعر مي

  . دارد
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  چيتيك. سي.ويليام /مولوي و وحدت وجود  - 4

  توحيد

، از همان صدر اسلام در تفكر اسلامي ت و وجود ساخته شده است كه هر دواصطلاح وحدت وجود از دو كلمه وحد

بحث از وجود كمي ديرتر از بحث از وحدت وارد تفكر اسلامي شد و به ويژه در توسعه فلسفه ، . استاهميت داشته 
  .شود، سهم بسزايي داشت ا به عنوان مطالعه وجود تعريف ميكه غالب

چند تا آن جا كه حق را آشكار  معدم است، هراگر وجود فقط به خدا تعلق دارد، پس هر چه جز خدا به خودي خود 

  .سازد موجود است  مي

  ابن عربي

دارد كه حق تعالي بذاته غيرقابل قياس با هر مخلوق است و كاملا فراتر از حد رسيدن  ابن عربي اعلام مي
  .مخلوقات عالم استو آن به معني غيرظاهر محض يا الباطن است 

  .از ارائه توصيف مكفي در باره طبيعت حق عاجز استاصطلاح وحدت وجود در معناي لفظي، 
ابن عربي در باره يكي بودن وجود و كثرت در عالم شايد عبارت هولاهو  مانع ترين تعبير در ميان تعاليم جامع و

  .نامد د، صاحبان دو چشم يا ذوالعنين مياو گاه كساني را كه عالم را چون هولاهو مي نگرن. باشد كه او بكار مي برد

  صدرالدين قونوي

از ميان شاگردان نزديك ابن . قونوي از شاگردان ابن عربي است كه در مسير زيارت مكه با ابن عربي ملاقات كرد
  . عربي، قونوي بيش از همه آشنايي عميق با فلسفه داشت

ت ندارد را در ميان شرح كثرت به كار مي گيرد و مي گويد كثرت تضادي با وحد "توحيد وجوده"قونوي اصطلاح 

  .زيرا اشياء كثير فقط شئون ذات الهي اند

  سعدالدين فرغاني

  .او نويسنده نخستين شرح بر نظم السلوك يا تائيه ابن فارض است. سعدالدين فرغاني از پيروان اصليوقرنوي است
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وحدت او . فرغاني اصطلاح وحدت وجود را دست كم سي بار در شرح فارسي خود و در روايت عربي به كار مي برد
  .شمارد يكي از مراحل رشد معنوي سالك مي وجود را

  ابن سبعين

در زمكينه تصوف در وهله اول چون يك معلم معنوي ظاهر مي شود كه غالبا . ابن سبعين از معاصران قونوي است

مي او اصطلاح وحدت وجود را به گونه اي نشام . به منظور بيان نقطه نظر خاص، زبان فلسفي را به كار مي گيرد
  .دهد كه بدل به اصطلاحي فني شده كه به جهان بيني علما و اولياء دلالت مي كند
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  حميد دباش /مولوي و مساله خيرمحض بودن حق تعالي  - 5

  

   .كند ريق در داستاني از مثنوي دنبا ميمولوي مساله خيرمحض بودن خدا را از چه ط -1: اهداف اين مقاله 
  .مولوي چه ارتباطي با گفتار روايي داستانهاي او داردتخيل اخلاقي  -2

   
هاي اساسي  مسائل مربوط به خير محض بودنامر خدا به هر شكلي كه مطرح و حل شده باشد، تشكيل دهنده جنبه

  .رود اجتماعي ارزش گرا به شمار مي عمل
ر مثنوي نقل شده است گفتار روايي كشت از بهر تعصب به ترتيبي كه د ن پادشاه جهود كه نصرانيان را ميداستان آ

اين داستان همچنين مساله خيرمحض . است كه مولوي از طريق آن مباحث كلامي بيادي را مطرح كرده است

  .دهد بودن امر خدا را كه در لايه زيرين آن قراردارد نشان مي
شود و بدن ترتيب  تمايز قائل ميالعزم موسي و عيسي كند كه پادشاه جهود ميان دو پيامبر اولو مولوي روايت مي
  .كند شاه جهود با نصرانيان را روشن ميريشه دشمني پاد

مولوي در جايي از اين داستان با خارج شدن از روال حكايت نكته اي در باره دوگانگي موجود ميان عالم معني و 

  .باطن و عالم صورت و ظاهر را پيش كشيده است
اند تا از او  مسيحيان در اطراف وزير گرد آمده كند كه شمار زادي از توصيف ميي ديگر از داستان مولوي در جا

  .اسرار دين مسيح را بياموزند

ه منطقا به دنبال قدم اول اعتماد كلي به خدا و نفي تلويحي دوگانگي ظاهري ميان خير و شر مولوي را به قدمي ك
مولوي براي اثبات امكان . شدن محض با او است كشاند و آن فناي كلي در حق تعالي و در نتيجه يكياست مي 

  .زند الت به فنا يعني خواب را مثال ميپذير بودن فناي محض در حضور حق تعالي، نزديكترين ح
عالي رساندن، زمينه آن را به يگانگي حق ت مولوي با طرح كثرت مظاهر و دولايگي كاهش ناپذير خير و شر و منشا

  .كند  ر محض بودن حق تعالي تبيين ميخياش را در مورد  توحيدي نظريه
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برد، آن  ت كه از گمراهي و آشفتگي جان بدركند كه تنها فرقه مسيحي خش پاياني داستان مولوي حكايت ميدر ب
تي را از اي بود كه نام حضرت محمد را در انجيل هاي خود حفظ كرد و نتيجه مي گيرد كه اين نام مل گروه و دسته

  .دهدمي  گمراهي و ضلالت نجات

  :نتيجه گيري

منشاء شر در عالم نفس است ولي در عين . ، ذات احديت واحد قادر استي مولوي به عنوان يك عارف مسلمانبرا
مبارزه نفس و روح مبارزه اي است كه سرنوشت . حال آدمي داراي قوه روح هم هست كه عطيه اي الهي است

هر داستان اصلي مشتمل بر . در كل ، گفتاري اخلاقي قرار دارددر لايه زيرين داستان اصلي . آدمي را رقم مي زند
  .تعدادي حكايت هاي كوچك تر و اشاراتي به قرآن و حديث است
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  ميلز.آ.مارگارت /فرهنگ عامه در مثنوي و مثنوي در فرهنگ عامه  - 6

توان از ضرب المثلها شروع  گيرند، مياردادي تر عامه قرا مي در ميان انواع هنرهاي لفظي كه در شمار هنرهاي قر

توان است كه در بعضي صفحات به سختي مي زبان مثنوي چنان مملو از ضرب المثل ها و كلمات قصار . كرد
  .تصميم گرفت كه كدام واژه مثل سائر يا ضرب المثل ابداعي نيست

  سنت عامه در مثنوي

بدليل اينكه اهداف تعلمي در مطالعه و مراقبه عرفاني . عاميانهشعر عاميانه مولانا هم عاميانه است و هم شديدا ضد 

  .است كه از موضعي پيشرو جهان بيني سالك را دگرگون سازد

  مثنوي در فرهنگ عامه

  :قصه خواني به نام حفيظ االله صوفي براي خواندن قطعه اي از مثنوي اعمال زير را انجام داده است
  داستانهاي آنخلاصه نويسي مثنوي و گزيده 

  موضوعي نثراصلاحات و 
  حذف بعضي از ماجراهاي انحرافاتي

  جابه جايي ابيات و منطق روايت
  قلب و عكس هاي ناآگاهانه

  تزئينات و موسيقي اجرا

  مثنوي در اجراي منثور

كه نه هاي منصور عاميا پيوند با اشعار مهمل در آغاز قصهقصه گويان شفاهي گاهي عباراتي را آرايش داده و در 

دانند روايت  عبارتهاي آغازين را در مورد قصه هايي كه مي گاهي هم. خوانند شود مي افسانه يا دروغ نيز ناميده مي
  .اين مورد به ويژه در مورد جنگهاي داستاني بيشتر صادق است .كنند مكتوب دارد، حفظ مي

دهند تا هواداري و همدلي ميان مخاطبان  استاني را در پيرنگ ماجرا قرا ميبرعكس مولوي، قصه خوانان حوادث د
  .كنند تامل برانگيز را از حكايت حذف ميدر حالي كه بحث هاي  .و قهرمان حكايت در شنوندگان القا شود
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  ويكتوريا راو هالبروك /مولوي و غالب : قلعه ذات اصور  - 7

غالب  .هاي شعر تركي را پديد آورددر اواخر قرن هجدهم، شاعري عثماني بنام غالب يكي از معروفترين منظومه 
  . تحت تاثير مولوي بوده است

اي بر تصحيح انتقادي منظومه حسن و عشق غالب ، اظهار داشت كه قلعه ذات  عبدالقادر گولپينارلي در مقدمه
  .الصور كه در اين منظومه آمده است، ملهم از داستان پادشاهي كه سه پسر داشت در پايان مثنوي مولوي است

د، قطعا با قصه مولوي و همچنين .ب كه از بچگي با زندگي و ادبيات مولويه اشنايي داشت و در آن غور كرده بغال
  .رود تقراضي كاملا اگاهانه به شمار ميسنت شرح مثنوي در عثماني اشنا بوده است و قلعه ذات الصور او اس

ست، غالب پيوندهاي فكري خود را با در مقدمه يكي ديگر از فصول منظومه حسن و عشق كه نعت حق تعالي ا

او اين فرض را كه صور خيال و انديشه . كندل در شناخت حق تعالي را گوشزد مي مولوي بيان داشته، اهميت تخي
  .موقعيتي مستقل و بينابيني ميان عالم جيم و روح دارندرا از مولوي اخذ كرده است

سخن، تخيل، نمادي را وام گرفته است كه به كيفيت روحاني  غالب با وام گرفتن نام اين حكايت از مولوي در واقع
شباهت ميان منظومه غالب و حكايت منظوم مولوي نه در طرح و پيرنگ بلكه در . كند شعر و ادراك دلالت مي

  . شباهت عناصري است كه از انبان پيش آماده يك شيوه نمادين مشترك اخذ شده است
متن مولوي كه وي آن را درقرن سيزدهم در آناتولي پديد آورده است، در قلعه ذات الصور و شاهزاده چيني در 

ني نمادين است و مي تواند به چارچوب روابط بينامتني سنت ادبيي كه مولوي به ان تعلق داشته، داراي معا

  .هاي گوناگون مورد تركيب مجدد قرار گيرد شكل

او . كند ظومه خلا پايان ناپذيري احساس ميدن اين مندر پايان اين داستان غالب اذعان كرده است كه از تمام ش
كند كه به خمره رنگ افتاد و با جامه رنگين از  يكي از حكايتهاي مولوي مقايسه ميدر اينجا خود را با شغال در 

كند در بحر بي پايان  غالب احساس مي. نش به او خنديدندخم برآمد و خود را طاووي معرفي مي كرد اما هم جنسا

  .غوطه ور شده است مثنوي مولوي
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  صهباي خردخلاصه كتاب  -4-1

  مشخصات كتاب

  )خيامشرح احوال و آثار ( صهباي خرد :روي جلد 

  :صفحه اول 
  1336امين رضوي ، مهدي ، :  رشناسهس 

  خيامصهباي خرد، شرح احوال و آثار : عنوان و نام پديدآورنده

  مجدالدين كيواني: مترجم  مهدي امين رضوي: نوشته 

  تاريخ و نقد _ق  5قرن  _شعر فارسي : موضوع 
  29374: شماره كتابخانه ملي 

  : معرفي كتاب 

 The Wine of Wisdom اين اثر كه عنوان انگليسي آن 

حكيم عمر خيام نيشابوري  است، زندگي، انديشه ها و آثار

  :مطالب اين كتاب به شرح زبر است. كند بررسي مي) فلسفه، نجوم، رياضيات و شعر(را در جميع جهاتش 
  زندگي و آثار خيام -1

  )عمرخيام به روايت معاصران و زندگي نامه نويسان او (بازسازي چهره اي مخدوش  -2
  خيام در شرايط فكري زمان خود -3

  رباعيات -4
  خيام و تصوف -5

  انديشه هاي فلسفي خيام -6 

  خيام عالم -7
  خيام در غرب -8
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  زندگي و آثار خيام- 1

  تولد و خانواده

در ناحيه شادياخ از توابع نيشابور در استان خراسان و درگذشتش  439ابراهيم خيام، تولدش در سال ابوالفتح عمربن 

  . بوده است 520و  515بين 

  سالهاي دانشجويي و استادان وي

. ي را نزد مولانا قاضي محمد آموخت، ادبيات و ديگر علوم مقدماتعمر خيام علوم قرآني، صرف و نحو عربي
، المجلسي را سنتي ، مخصوصا اثر اصلي بطليموس شناسي اضي، نجوم و نظريه هاي كيهانهاي مختلف ري رشته

  . در نزد استاد ديگرش خواجه ابوالحسن انباري فراگرفت

خيام دروس پيشرفته قرآني و فقه را نزد امام موفق ادامه داد و فلسفه را با شيخ محمد منصور خواند و نزد وي با 
  . نا شدمنصفات ابن سينا و شفا آش

چهره مهم ديگري كه احتمالا عمرخيام پيش او علمي آموخته، متكلم و معلم معروف ابوحامد غزالي بود كه در 
  .نيشابور مجلس درس داشت

  خيام آموزگار و شاگردان او

محمد ايلاقي ،  احمدالمعوري البغدادي ،: خيام به عنوان آموزگاري سرشناس چند شاگرد استصنايي داشتاز جمله 
، نظامي عروضي سمرقندي، ابوالمعالي عبداالله بن محمد ميانجي ، محمد حجازي قائني و ام محمد بغداديام

  .عبدالرفيع هروي

  آشنايي خيام با مشايخ

سنايي ، زمخشري ، ميمون بن نجيب و امام : خيام با علما و دانشمندان زمان خود ارتباط داشته كه عبارتند از 

  مظفر اسفزاري 

  نسفر به اصفها

  .يكي از رخدادهاي مهم زندگي عمرخيام سفر او به اصفهان به دعوت دوستش نظام الملك بود
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  بازگشت به نيشابور ، پيري و پايان يك زندگي درخشان

درخواستش . خيام كه رفته رفته سلامت خود را از دست مي داد از سلطان رخصت خواست تا به نيشابور بازگردد

سرانجام عمر .باقيمانده زندگي وي صرف فعاليتهاي علمي و پژوهشي گرديد .برگشت اجابت شد و او به زادبوم خود
خيام درگذشت، اما از بوته آزمون زمان به سلامت بيرون آمد، ميراثي از مردي بازمانده است كه پس از مرگ 

  .پيامش را گوشهاي شنواي درخوري نبود، زيرا چنين پيامي بسيار پيش تر از زمان او بود

  مر خيامآثار ع

اين رساله پنج صفحه اي شرحي است بسيار فني بر نظريه موسقي كه : رساله القول علي اجناس الذي بالاربعه -1
  .كند ماژور و ذوالاربع بحث مياز رابطه رياضي ميان نتها،مينور،

  .ت اين كتاب رساله اي در فلسفه علم و رياضي اس: رساله في شرح ما اشكل من مصادرات كتاب اقليدس -2
موضوع اين رساله رياضيات است و اشاراتي هم به دستاوردهاي رياضي و فلسفي : رساله في قسمه ربع الدائره-3

  .اين كتاب در قرون وسطي بسيار شهرت داشت.مسلمانان دارد

موضوع اين كتاب معلوم داشتن : رساله في الاحتيال لمعرفه مقداري الذهب و الفضه في جسم مركب منها -4
  .فلزات قيمتي در جسم مركب است مقادير 

  .اين كتاب شرحي ترجمه گونه از رساله ابن سينا است : خطبه اغره ابن سينا -5
  .اين رساله راجه به سر حكمت الهي براي خلق انسان و تكليف ديني اوست : رساله في الكون و التكليف  -6

ل توضيحاتي در رابطه با خصلت تضاد و رابطه آن با اين رساله شام: ضروره التضاد في العالم و الجبر و البقاء  -7

  .خدا ، اختيار و جبر و جوهر است 
اين رساله در مورد رابطه ميان موجودات و وجود در فلسفه اسلامي : رساله الضياء القلي في موضوع العلم الكلي  -8

  .است 
كليات و فقسيمات آنها به بسيط و  اين رساله به فارسي است در باره جوهر و: رساله در علم كليات وجود  -9

  .مركب مي باشد
  .اين رساله كه به عربي است در باره علت آفرينش است : رساله في الوجود  -10
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در باره سه موضوع روح پس از مرگ جسم ، علت رويدادهاي محتمل و مساله : رساله جوابا لثلاث مسائل  -11
  زمان

  سال جديد ايرانيان عهد باستان در باره: رساله در كشف حقيقت نوروز  -12

  رباعيات و اشعار خيام

شايد دشوارترين و بحث انگيزترين جنبه خيام پژوهي رباعيات او باشد ، كه بيشتر آنها فارسي و معدودي نيز به 
  .شمار اين اشعار كه از دوازده تا چند صد رباعي مي ردش در روايات و چاپهاي مختلف متغيير است . عربي است
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عمرخيام به روايت معاصران و زندگي نامه : بازسازي چهره اي مخدوش  - 2

  نويسان او

اي است كه سنايي غزنوي از هرات براي او نوشت و در  عمر خيام در آن ذكري رفته، نامه ترين منبعي كه از قديمي

سنايي در نامه خود خيام را با توجه به چند موضوع . مورد رفع سوء تفاهمي، از خيام درخواست پادرمياني كرد
  . گويد كه خيام نگهبان جوهر نبوت است كند و بر ايمان خيام گواهي مي دهد و مي ميستايش 

بع كه در آن نامي از خيام برده شد، ميزان الحكمه است كه توسط عبدالرحمن خازني مورد دوم از قديمي ترين منا

يكي از . گويد كه خيام رساله اي در باره ميزان آبي نوشته استدر اين كتاب نويسنده آن مي . است نوشته شده
از عمرخيام با عنوان او در اين كتاب . جالبترين روايات در باره عمر خيام نوشته زمخشري از معاصران خيام است

  .گويد شيخ الامام الخيامي ياد ميكند و از تبحر خيام در صرف و نحو عربي مي
فراست اين منجم و هوا روايت بعدي مربوز به خيام را نظامي عروضي در چهارمقاله خود آورده است و به هوش و 

سلمان متدين و متعهدي است كه چهره ديگري كه نظامي از خيام نشان ميدهد تصوير م. اي دارد شناس اشاره
ترين نظرارت در باره خيام از ابوالحسن بيهقي در تتمه صوان الحكمه است  مبسوط .مورد احترام علماي دين است

وش و ذكاوت او سخن كند و از جنبه هاي مختلف شخصيت خيام و ه يام را فيلسوف حجه الحق معرفي ميكه خ

  .گويد مي
گويد كه خيام در علم نجوم و  او مي. ادالدين كاتب اصفهاني استان خيام، عميكي ديگر از زندگي نامه نويس

  . حكمت يگانه و مورد احترام بود
محمد شهرزوري، زندگي  .خاقاني شرواني نيز در يكي از نامه هايش از تيزهوشي و ظرافت طبع خيام حكايت دارد

بهره مند از اطلاعات حيرت انگيزي در باره  نامه نويس سرشناس نيز از خيام نامبرده و وي را مردي متدين و

وي به نقش خيام . زندگي نامه نويس ديگر خيام زكريابن محمدبن محمود قزويني است.خوانده است « تفسير قرا
  . كند ر رصدخانه سلطان ملكشاه اشاره ميد

به سلطان سنجز  رضا قليخان هدايت در رياض العارفين خيام را يكي از نوابغ زمان خود توصيف مي كند كه
  .كند  صباح، نظام الملك و خيام ياد مي نزديك بود، و از دوستي ميان حسن
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  خيام در شرايط فكري زمان خود - 3

يكي از عمده مراكز تعقل و انديشه ديني در عالم اسلام همواره منطقه وسيعي در مشرق ايارن، معروف به خراسان 

از غني ترين محيطهاي فرهنگي عهد باستان و قرون وسطي را پديد اين نقطه جغرافيايي بي نظير يكي . بوده است
  .آورد و بعضي از بزرگ ترين دانشمندان جهان اسلام را در خود پروريد

  جغرافياي طبيعي و فكري نيشابور

يكي از مهمترين شهرهاي خراسان نيشابور، زادگاه خيام و كلان شهر عمده و آبادي بود كه به سبب مراكز متعدد 

موقعيت جغرافيايي نيشابور محيط فكري . و بسياري دانشمنداني كه از آن برخاسته بودند، شهرت داشت علمي
نيشابور از لحاظ ديني مركز عمده زرتشتيانبود و برزين مهر، يكي از . بسيار پرباري براي خيام فراهم آورده بود

  . آتشگاههاي مهم آنان در محدوده اين شهر قرار داشت
دست  و نيز قتلهاي بي رحمانه سياسي بهنيشابور صحنه جنگهاي خونين ميان سلجوقان و غزنويان،  ،از نظر سياسي

در رباعيات خيام به اين جنگهاي خونين اشاراتي شده . اسماعيليان و ريشه كن شدن تدريجي فرهنگ زرتشتي بود

  .است

  روندهاي فكري و جابه جاييهاي آن

يگر تحت تاثير جريانهاي فكري روزگار خود و به گونه هاي مختلف نسبت به خيام ، مانند بسياري از انديشمندان د

  . آنها واكنش نشان داده است

به تدريج كه روح عقل گرايي در سده . دهم را عصر طلائي تمدن اسلامي خوانده اند/بعضي سده چهارم
تمدنها در تاريخ بشري نيز در  پنجميازدهم طراوات خود را از دست مي داد، دستاوردهاي برجسته يكي از عاليترين

ششم كه خيام يم زيست، ايام شكوهمند مناظره و خلاقيت فكري به  –در سده هاي پنجم . سراشيبي زوال افتاد

شريعت . پايان خط رسده بود؛ و فقيهان به صدور فتاوي بر ضد عقل گرايان، مخصوصا فيلسوفان ، شروع كردند

  . ا ايمان يكي تصور شدعالي ترين منبع حقيقت،و ظاهر گرايي ب
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رسالات كوتاه خيام ، كه نشانه روشن و دقيقي از هواداري وي از عقل گرايي مشائيان است، تائيدي گويا بر 
خيام اكراه داشت از اينكه به بحثهاي كلامي . روطهاي خوش گذشته است كه به تفكر منطقي حرمت مي گذاشتند

  .، وارد شوداز قسمي كه معتزله و اشعريه درگير آن بودند

  اشعري و واكنش شاعرانه خيام / جدال معتزلي 

  :اشعري اطراف آن دور مي زند، ميتوان در پنج اصل خلاصه كرد  –لب قضايايي را كه بحث متعزله 
  توحيد. 1
  عدل.2

  وعدو وعيد.3

  منزل بين المنزلين.4
  امر بالمعروف و نهي عن المنكر. 5

  توحيد

در اين مورد هر دو فرقه توافق دارند اما يكي از نقاط . فقط يك خدا وجود دارد توحيد يعني شهادت دادن به اينكه

  .عمده مشاجره بين آنها رابطه ميان خداوند و صفات او بود، بحثي كه از ديد خيام تلاشي سودمند نبود

  عدل

عدل صادر مي  طبق نظر معتزليان، عدل يعني خدا همه انصاف و داد است، و از خدايي يكسره انصاف و داد تنها
در واقع به . خيام در مورد مفهوم دنياي عادل اعتراض داشت. بنابراين، تمامي افعالش لزوما بايد عادلانه باشد. شود

نظر مي رسد كه شاخص ترين ويژگي رباعيات خيام واكنش او نسبت به مساله عدل است، كه موضوع مقدار 
  .زيادي از اشارات طعنه آميز اوست

  وعدو وعيد

معدودند . سومين درونمايه بسيار مهم و ويژگي برجسته رباعيات خيام مربوط است به بحث پرمساله در مورد قيامت

خيام به اين  واكنش.مسائلي كه خيام مبسوط تر از مساله وعدو وعيد و مساله رستاخيز جسماني بدان پرداخته باشد

  . گونه اي برهان خلف ناميد توان آن را ساختار شكني طنز آميز با بحث چيزي است كه مي
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طرح ساختار شكني طنز آميز خيام كه با شك كردن نسبت به بحثهاي قيامت شناختي آغاز مي شود و با تاكيد 
در باره  كردنم بر اينجا و اكنون ادامه مي يابد، جچرخشي تند پيدا مي كند و با سرودن رباعي زير، كل بنيان بحث

  :كند اين موضوع را متزلزل مي
  !درخاك غرور خفته اند اي ساقي                                         !                  انكه زپيش رفته اند اي ساقيآن

  !باد است هر آنچه گفته اند اي ساقي                                        رو باده خور و حقيقت از من بشنو             

  منزل بين المنزلتين

يكي . كند ست كه شكاف ميان معتزله ايجاد ميچهارمين نكته مورد نزاع ميان معتزليان و اشعريان در واقع بحصي ا
  . از بحصهاي كلامي در اوايل تاريخ اسلام در باره وضع مسلمان گنهكار در قيامت بود

ز مساله واقعي دور مي كند، از نظر خيام بحث بودن و نبودن منزلي بين دو منزل موضوعي انحرافي است كه ما را ا

  .زيرا مي دانيم كه ما از مغاك عدمي آمده ايم كه بدان باز مي گرديم

  امر بالمعروف و نهي عن المنكر

اين موضوع بحث انگيز، كه حكم ديني به ظاهر ساده اي است، تبديل به مساله اي معرفت شناختي شد، زيرا 
  . يد نسبت به آنچه خوب است يقين داشته باشدشخص پيش از آنكه بتواند به ديگري امر كند، با

رويكرد خيام به اين مسئله به اين صورت است كه مي گويد خوب و بد فطرتا در وجود ما ريشه دراد؛ بنابراين، 
  :شخص به يك معنا به راهنمايي بيروني، يعني، به دين نيازمند نيست

  شادي و غمي كه در قضا و قدر است                                               نيكي و بدي كه در نهاد بشر است    

  چرخ از تون هزار بار بيچاره تر است                                                با چرخ مكن حواله كاندر ره عقل      

  ظهور آزاد انديشان و مشائيان

ي كه خيام به ارث در بحثهاي عالمانه وي به روحيه ا .آزاد انديشي اصولي با ظهور زكريا رازي به اوج خود رسيد
  .، زوال آن بود و بي گمان آرزوي احياي آنرا داشتحيه اي كه خيام در زمان خود شاهدرو. خوريم برده بود بر مي
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  زوال عقل گرايي و ظهور مانع تراشيهاي علم كلام

مرگ عقل گرايي، . وسيع بود رفته رفته به سرآمددوره اي از تاريخ تمدن اسلام كه قلمرو فعاليتهاي فكري بسيار 

  .كه با خليفه المتوكل باالله آغاز شده بود، به آزار و اذيت معتزله منجر شد
در ايران ، با پيروزي خاندانهاي غزنوي و سلجوقي ، ما شاهد حمايت دربارهاي سلطنتي از اسلام سنتي به جاي 

را  ردهاي علمي و فكري چهار سده قبل كاملا آشنا بود، همه چيزخيام كه با دستاو.حمايت از تفكر منطقي هستيم
دانست كه ثمره اعتراض مستقيم به سنت پرستي ديني در قالب نوشته، فقط متهم  خيام مي. در حال سقوط مي ديد

بلايي كه . نمي بردندشدن به كفر و بدعت خواهد بود، حتي اگر هم چيزي مي نوشت، مصنفاتش جان سالم به در 
  .هاي رازي و ابن راوندي آمد سر نوشتهبر 
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  رباعيات - 4

در بررسي رباعيات . شود شعر ترانه و دوبيتي هم خوانده مياين نوع . رباعي جمع رباعيات و مركب از دو بيت است

خيام شناس معاصر، مهدي فولادوند براي تعيين پنج اصل . خيام كار عظيم تعيين رباعيات اصيل از غير اصيل است
  :اصالت رباعيات 

  .هر رباعي اربعه الاركان است.1
  رباعي=ساختار منطقي و شبه استدلالي هر ب.2

  غلبه معني بر لفظ.3
  .هر رباعي لااقل يك از درونمايه هاي حيات، شك ، اعتراض ، عصيان ، تحدي و استهزاء را داشته باشد.4

  وحشت و اندوه مرگ اغتنام دم و. 5

 .در ميان شماري از محققان نيز اين اتفاق نظر هست كه رباعيات موجود در قديم ترين مĤخذ احتمالا اصيلند
  :مشخصه هاي اصلي و برجسته رباعيات خيام درونمايه هاي شعري زير است

  ناپايداري و معناي زندگي .1
  شر و عدل .2

  اين جهان و اين زمان .3
  شك و حيرت .4

  مرگ و حيات پس از مرگ .5

  جبر و تقدير .6
  حقيقت در شراب است. 7

  ناپايداري و معناي زندگي

تا اصل  خيام در سرتاسر رباعياتش به طرزي خلاق صور خيالي را كه با كوزه و خاك متناسبت دارد به كار مي برد
خيام پيوسته سرگرم گفتگويي ميان گذشته ، حال و آينده است، و خاك و گل نمادهاي  .كون و فساد را نشان دهد

  .موثري است براي اشاره به گذرا بودن زندگي
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  شر و عدل

. رباعيات خيام دغدغه بسيار زيادي نسبت به مساله بدبختي، به طور عام ، و شر به طور خاص نشان مي دهد 

  :اساسي است كه يادآور چهار حقيقت ناب آيين بودايي استنظريه خيام در اين باب چهار اصل 
  بودن يعني تحمل رنج و بدبختي.1

  رنج ناشي از آزمندي و احساس تعلق است.2
  رنج حل شدني است.3

  راه حل در خاموش كردن آتش اميال است.4

  اين جهان و اين زمان

ت كه اميال غيرضروري را در زندگي دور خيام مي گويد كه شرط لازم براي مدنظر قراردادن زمان حاضر اين اس
  :بريزيم و مراقب چيزهايي باشيم كه تاثير فوري و مستقيم بر ما دارد

  معذوري اگر در طلبش مي كوشي                                                    آن مايه ز دنيا كه خوري يا پوشي   

  تا عمر گرانمايه بدان نفروشي                                                              باقي همه رايگان نيرزد، هشدار 
از نظر خيام ، نتيجه گيري صحيح، با فض ناپايداري زندگي، نوشيدن باده خرد است كه ثمره آن درك عميقي از 

  ارزش اين جهان و اين زمان پيش از پايان يافتن زندگي است

  شك و حيرت

معماها، معضلات و حيرت خيام نه با مواجهه عارفانه با خداوند بلكه با اعتراض كردن به غرض از نفس آفرينش، و 
، اما استخداوند، كه داناترين است، حتما عالم را و ما را براي هدفي خلق كرده . شود معنايي مشهود آن آغاز مي بي

  :نبود چنين هدفي خيام را به حيرت وا داشته است

  او را نه بدايت نه نهايت پيداست                                                       ي كه در آمدن و رفتن ماست  دور
  كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست؟                                        كس مي نزند دمي در اين معني راست   
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  مرگ و زندگي پس از مرگ

يام نه تنها مظهري از بي ثباتي ، بلكه عاملي است براي اتخاذ ذهنيتي ديني و گرفتار شدن در مرگ به زعم خ

  . چرخه بي پايان تفسيرهاي ديني از وضعيت انسان
همي كه نبايد آنرا جدي گرفت ، .به نظر خيام ، واقعيت مرگ سايه ترديد بر واقعيت حيات مي اندازد، و آنرا به تو

  .  برد تا پديده مردن را تشريح كند ه كوزه را بارها و بارها بكار مياستعارخيام .تبديل مي كند
به گفته خيام تصور جنت و جهنم تنها شكلي كه يم تواند پيدا كند ، از طريق مشاهده آنها در بافت اينجا  و اينك و 

  :با ربط دادن آنها به سرور و شادي و گرفتاريها و آلام زندگي اين جهاني است 
  من مي گويم كه آب انگور خوش است                                   گويند كسان بهشت با حور خوش است      

  كĤواز دهل شنيدن از دور خوش است                                         اين نقد بگير و دست از آن نسيه بدار     

  جبر و تقدير

پس عميق تر از آنچه تصور مي شود و بيشتر مبناي وجودي دارد تا مبناي  مفهوم خيام از سرنوشت مفهومي است

  :شرايطي كه به عقيده خيام بر ما تحميل شده است عبارتند از . علت و معلولي 
  ما بلاجبار متولد مي شويم و مي ميريم.1

  بودن يعني رنج بردن.2
  تمامي خلقت، جاندار و بي جان، تابع قوانين طبيعت اند.3

ودي خيام مقداري آزادي نيز همراه دارد ، يعني ما آزاديم كه حقيقت وجودي مقرر خود را تا كامل ترين حد جبر وج

  .آن ، در قالب يك زندگي ، تجربه كنيم و در جنبه هاي پرف تر زندگي تامل نمايم
مسلم است آنچه . خيام به نوعي جبر كيهاني و وجودي معتقد است كه ماهيت و هدف آن رازي سر به مهر است

زندگي معناداري : توانيم برگزينيم يان، ما يكي از اين سه راه را مياين است كه مرگ برنده است؛ و در اين جر
  .بگذرانيم، در ورطه غم و نوميدي بيفتيم، يا نظامهاي خيالبافانه كلامي سرهم كنيم

  وز بردن من جلال و جاهش نفزود                                                زآوردن من نبود گردون را سود       
  كĤوردن و بردن من از بهر چه بود                                                  از هيچ كسي نيز دو گوشم نشنود    
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  حقيقت در شراب است

و شراب وجوه  مستي. مفهوم و كاربرد شراب نزد خيام بي گمان مهم ترين و مشتبه شده ترين جنبه تفكر اوست

  :سه تعبير ممكن از كاربرد شراب توسط خيام .آورد اگون انديشه خيامي را كنار هم ميگون
  )عامه(شراب مستي آور .1

  )عرفاني(شراي متسي آور . 2
  )فلسفي(شراب خرد . 3
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  خيام و تصوف - 5

بوده كه مورد تائيد گروهي از خيام  خيام يكي از مشايخ باطن گرا و رمزي مشرب مسلمان، يعني عارفي صوفي

در  تفسيري رمزي از رباعيات وي را در چار چوب تصوف قرار مي دهدو چهره مهمي.شناسان ايراني و غربي است
  :كند  البان شناخت خدا را طبقه بندي مي، انواع طخيام در رساله خود .آورد سينت شعر صوفيانه به حساب مي

  ي كلامي دلخوشندنخست متكلمانند كه به جدلها-1
  فيلسوفان و حكيمان كه به ادله عقلي شناخت كردند-2

  اسماعيليان و تعليميان كه بر هر نحوه دانش آموزي ايراد مي گيرند-3
  .صوفيان كه علم را با تصفيه باطن وتهذيب اخلاق خويش مي طلبند-4

  :بارتند ازدهند ع م كه قلب و روح تصوف را تشكيل ميهاي اصلي رباعيات خيا درونمايه

  ماهيت استعلائي يا فراتجربي خداوند .1
  عقل كلي و جزئي .2
  عشق و معشوق .3
  زهد و طريقت. 4

  ورود به طريقت و شيخ. 5
  سفر معنوي .6

  فنا. 7

  ماهيت استعلالي خداوند

تصوف با حيرت و خوف آغاز مي شود و نه با دو دلي و شك، خطي ظريفكه ممكن است بعضي بگويند خيام هرگز 

به رغم تظاهرات بدبينانه اش خيام هرگز وجود خداي را در هيچ كدام از رباعياتش مورد سوال . از آن عبور نكرد
  .قرار نداده است
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  عقل كلي و عقل جزيي

اي بار يخيام آماده است تا عقل و عقلانيت را تحقير كند ، و  داوند در نقطه اي فرا تجربي صحنهبا قرارگرفتن خ

، نقطه منطقي آناستفاده و سوء استفاده از قوه عقل در معناي  .مايه هاي مطلوب صوفيان استز دروناين يكي ا
  .استمورد نزاع ميان صوفيان و فيلسوفان بوده است و در بعضي از ابيات خيام جانب صوفيان را گرفته 

  عشق و معشوق

صوفي به ياري عشق مي داند تصوف ري عشق است ، كه شيوه اي از بودن هم شيوه اي از علم آموزي است ، 

  . شود شق آب ميعين وجود او به سبب ع, كه عشق چيست و سرانجام 
عشق به . تصوف خيام دقيقا شيوه پرداختن وي به مفهوم عشق است كه لب و جوهره تصوف را تشكيل مي دهد

عالم . تشكيل مي دهدعقيده خيام نه تصوري التزامي و مجرد ، بلكه كمال مطلوبي است كه قلب و روح زندگي را 
  .شود است كه از عشق يعني خدا صادر مي تجلي عشقي

  سربيت قصيده جواني عشق است                                                     سردفتر عالم معاني عشق است   

  ه بدان كه زندگاني عشق استاين نكت                                             اي آنكه خبر نداري از عالم عشق   

  زهد و طريقت

خيام با اعمال زاهدانه و رياضت كشي سرمخالفت داشته، و بارها اين قبيل رفتارها را با نوعي ريا كاري يكي 
  .دانسته؛ زيرا آنچه اهميت دارد چيزي است كه در قلب عاشق و نه در چهره ظاهري او جاي دارد

  ورود به حلقه طريقت و شيخ

منبعي كافي از تعليمات  پيامبران را همچون ابواب ورود به طريقت، و نظريات و اصول اعتقادي آنان را خيام شايد

  :ديده است معنوي مي
  هر زنده دلي را سوي صحرا هوسي است                               اكنون كه جهان را به خوشي دسترسي است  

  در هر نفسي خروش عيسي نفسي است                                      بر هر شاخي طلوع موسي دستي است   

  سفر معنوي
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مفهوم مرسوم طريقت در تصوف سفري معنوي از ظاهر به باطن از راه رياضت و اعمال زهدانه و تهذيب روح 
سفر معنوي خيام شايد به معيارهايي كه تصوف سنتي تعين كرده است نرسد، ولي سفري است در ژرفاي .است
ند ، يكي پس از گي كه از طريق آن وي لايه هاي جهات فريب دهنده زندگي را كه وسوسه و اغواگري مي كنزند

  .زند ديگري به يكسو مي

  فنا 

در ميان سروده . هدف نهايي صوفي و مقصد غايي سفر روحاني در تصوف يكي شدن با خدا يا فنا في االله است

  :كند  از فنا را ممكن ميداشتي سنتي تر هاخيام رباعيهايي هست كه بر
  پيشاني شيران تو خراشي يا من؟                                                        در دام بلا دانه تو باشي يا من    

  گر من تو شوم تو گفته باشي يا من؟                                        گر من به توام، بي تو سخن نتوان گفت   

  
  .اينجا مقصود خيام از بلا آفات طريق سلوك معنوي است كه در انتظار صوفي است در 

لب و خداوند، وجود دارد اشاره خيام در تفسير تازه اي از فنا و بقا به آن اتحاد باطني كه ميان عالم و معلوم،يعني طا
  :ببيند گويد اتحاد الان وجود دارد، اما شخص به چشمي نياز دارد كه آن را كند و مي مي

  وقت ذكرش فوق سما خواهي يافت                                               اي در طلب آنكه بقا خواهي يافت    

  با خود چو نيابي اش، كجا خواهي يافت؟                                          با تست خدا و عرش اعظم دل تست 
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  انديشه هاي فلسفي خيام - 6

  :باقي گذاشته است  را از خوديام شش رساله فلسفي زير خ

  رساله في الكون و التكليف.1
  ضروره التضاد في العالم و الجبر و البقاء.2

  رساله الضياء العقلي في الموضوع العلم الكلي. 3
  رساله در علم كليات وجود. 4

  رساله في الوجود. 5
  رساله جواب عن ثلاث مسائل. 6

  :كند عبارتند از  خيام در سراسر رسالاتش بحث ميكه مسائل اصلي 

  وجود خدا، صفات و علم او. 1
  مراتب وجود، صفات و مساله كثرت.2
  وجود و ماهيت.3
  مساله شر. 4

  جبر و اختيار.5
  موضوع و محمول.6

  معادشناسي.7

  وجود خدا، صفات و علم او

مفهوم لايتناهي مسائل فلسفي بي شماري پي . كندخيام به سنت مشائئيان، از خدا به عنوان واجب الوجود ياد مي 

  . كند فيلسوفان قرون وسطي آن را رد مي ش مي آورد ، مفهومي كه خيام مانند بسياري از
خيام ثابت مي كند كه تمامي صفات خداوند ثانوي و غيرحقيقي است جز وجوب، كه بخش جدانشدني ذات الهي 

و جزئيات است، كه سنتا موضوع نزاع زياد در ميان متكلمان و مساله آخر مساله علم خدا بر كليات . است 
  .فيلسوفان بوده است
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  مراتب وجود و مساله كثرت

دليل اينكه . طبق نظر خيام ، مهم ترين مساله فلسفي توجيه تعدد موجودات و متمايز كردن آنها از يكديگر است

د نه فقط اهميت ذاتي آن ، بلكه ارتباط گسترده خيام اين مساله فلسفي را مهم ترين و مشكل ترين مساله مي بين
  .اين معماي بغرنج بزرگ با يك سلسله مسائل ديگر است

شود كه مساله ديگري نيز حل گردد، و آن وجود يك واجب  د به عقيه خيام بدان جهت مطرح ميمساله مراتب وجو
  . استوجود خدا به عنوان هستي مطلق ركن اصلي آراء فلسفي خيام . الوجود است 

  وجود و ماهيت

  :در باره رابطه ماهيت و وجود به طور كل و با اراء به هستي شناسي خيام سه نظريه ابراز شده است
  .وجود يك موجود عين ماهيت آن است. 1
  .ماهيت اصل است و وجود به آن اضافه مي شود. 2

  .وجود را اصل و ماهيت را اضافه بر آن مي داند. 3

خيام در رساله . كنند كه خيام به تفوق ماهيت بر وجود معتقد بوده است عاصر استدلال مين از دانشمندان مچند ت
  .آورد زائدي بر ماهيت معقول به شمار ميفب الوجود، وجود را معناي 

  :خيام در اثبات اينكه اصالت ماهيت دارد سه دليل ارائه كرده است
  .آيد و تسلسلي لانهايه پديد مي لا دورتواند به ماهيت اضافه شده باشد، وا وجود نمي .1

  .داشت وجود ميشود ، وگرنه ماهيت بايد قبل از وجود،  وجود به ماهيت اضافه نمي. 2

  .آيد ضافه نشده است زيرا ثنويت پيش ميدر مورد واجب الوجود، وجود به ماهيت ا .3

  مساله شر

او رد يكي از رساله هاي . دكن ارائه ميمنطقي در مورد وجود شر  خيام در رساله هاي فلسفي خود توجيهي كاملا
  :كند را مطرح مي ور شر در عالم سه بحثاش در توجيه حض فلسفي

عالم خلق مقداري بدي را  كند بنابراين حضور آن همه خوبي در هر چيز افرينش ضد آن را ايجاب ميافرينش .1
  .كند لازم مي
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  .چربد ر عالم بر مقدار بدي به مراتب ميمقدار خوبي د. 2
  .اي عرضي در عالم است و نبايد آن را به ذات آفريدگار نسبت داد مقوله شر . 3

  جبر و اختيار

  :نظر خيام در باره جبر. جبر با موضع فكري وي موافقتر استگويد كه  له ضروره التضاد في عالم ميخيام در رسا

  جبر عام و جهاني. 1

  اقتصادي –جبر اجتماعي .2
  جبر هستي شناختي.3

  محمول و صفاتموضوع، 

  . يكي از دشوارترين جهات انديشه فلسفي خيام تحليل او از رابطه ميان موضوع، محصول و صفات است

  معادشناسي

  . خيام به تناسخ روح و حتي به رستخيز در اين عالم معتقد بوده است
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  خيام عالم - 7

  :هاي آراء علمي خيام  زمينه. فنون نبوغ مختلف علمي اوست ترين جنبه خيام چند بعدي ذي مهم

  رياضيات، شامل جبر، هندسه و حساب .1
  فيزيك .2

  نظريه موسقي .3
  نجوم .4

  پيش بيني هوا .5

  رياضيات 

  جبر)الف
، و رابطه ميان رياضيات و ه موضوع معادلات درجه سه پرداختهالمسائل جبر ب خيام در رساله في البراهين علي

عادلات درجه دم تا اندازه اي او كارهاي خوارزمي را در باب م. ويژگي انتزاعي هندسه اقليدسي را نشان داده است

  .تر برد پيش
  هندسه)ب

خيام رساله كوتاهي دارد كه در آن نظرات خود را در باره هندسه بيان كرده و به خاطر آن بعنوان چره يي مهم در 
  .ستهندسه نااقليدسي به شمار آمده ا

  حساب)ج
اقاياني چاوشي مي گويد كه خيام با مثلث حسابي كاملا آشنا بود و از آن براي استخراج ريشه اعداد صحيح  

  .استفاده كرده است

  فيزيك

  .خيام رساله كوچكي دارد كه شرحي است بر اصل ئيدواستاتيك ارشميدس 
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  نظريه موسيقي

اتكه گفته مي شود شرحي بر كتاب اقليدس در باب موسيقي خيام در نظريه موسيقي رساله كوتاهي تاليف كرده س

  .است

  نجوم

در دوران پادشاهي سلطان جلال الدين ملكشاه بود كهد گروهي از اصحاب نجوم زير نظر خيام به رصد خانه 
  . هاي آن بود و ماموريت خيام اصلاح تقويم موجود و رفع نابساماني سلطنتي دعوت شدند
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  خيام در غرب - 8

  خاورشناسي و خيام اروپائيها

تر، و در فرانسه و آلمان به شيوه علمي اجراء  ن و آمريكا به نحوي سازمان يافتهتحقيقات خيام شناسي در انگلستا

  .س توسط آمريكائيها نشان دهنده غرب براي شنيدن پيام خيام بودشف خيام نخست توسط اروپائيان و سپك. شد
  . م شروع شد 1810سفر خيام به اروپا در . وف بخ خرد شرقي شدخيام تجسم خرد معر

  سازنده افسانه اي واقعي: ادوارد فيتز جرالد 

. ، نام عمر خيام با نام شاعر و اديب بريتانيائي، ادوارد فيتزجرالد سخت پيوند خورده بوددر سده هاي نوزدم و بيستم

  .فيتز جرالد، پيوندي معنوي با خيام برقرار كرد.كرداو بود كه خيام را به جهان انگليسي زبان معرفي 

  تاثير خيام بر محافل و شخصيتهاي غربي

  باشگاه عمرخيام لندن

مانيوردي دليل تشكيل باشگاه خيام لندن را حرمت و تكريم بسياري از مردم نسبت به رباعيات و خدمت فيتزجرالد، 
وان از پوستين هانتلي رئيس باشگاه نام برد، كه فارسي را ت ن باشگاه، مياز جمله شخصيتهاي اصلي اي .اعلام كرد

  .تحصيل كرد تا بتواند خيام را به زبان اصلي بخواند

  عمرخيام در آمريكا

آغاز شد ، زماني كه جالرز اليوت مقاله اي در نشريه نقد و بررسي آمريكاي  1869سفر بزرگ خيام به آمريكا در 

چندان طولي نكشيد كه رياعيات خيام در .جرالد را مورد بررسي قرار دادشمالي منتشر كرد و در آن ترجمه فيتز

  .برخي محافل ادبي در ناحيه نيوانگلند رواجي يافت

  باشگاه عمرخيام آمريك

آمادگي آمريكا براي پيام خيامي ، منجرشد به تلاشهاي سازمان يافته در جهت شناخت خيام و بدين ترتيب باشگاه 
  .دعمرخيام آمريكا متولد ش

  



  صهباي خرد            خلاصه نويسي                                                                                                                  
 

 ٦٩ ص
 

  عمريهاي نيوانگلند

با استقرار باشگاه به صورت مركزي براي چهره هاي ادبي علاقمند به عمر خيام، اعضاء پيوسته و وابسته آن شروع 

در سراسر آمريكا جنبش ادبي عمري ياراني يافت كه مستقيم  .كردند به ايجاد مكتبي ادبي و خود را عمري خواندند
  .بودندو غيرمستقيم متاثر از خيام 

  مارك تواين و رباعيات

خود را نسبت به رباعيات ابراز مارك تواين كه خود با شعر انگليسي آشنا بود اغلب بالاترين احساس احترام 

  .هاي مختلف آن نمود پيدا كردو شروع به گردآوري نسخه مارك تواين علاقه شديدي به رباعيات .داشت مي

  خيام در فرانسه

بردند، اما بر خلاف انگليسيها كه به رباعيات خيام علاقه پيدا  سده نوزدهم به وجود خيام پي خلالپا نيز در قاره ارو
  .كردند، فرانسويها نخست رسالات رياضي خيام را كشف كردند

در ميان دانشمندان فرانسوي كه پژوهشهاي موجود در باره خيام را بسط دادند ، يكي س گرولو است كه خيام را 
  .مقايسه كرد... بيل پاسكال، بودلر و باشخصيتهايي از ق

  خيام در آلمان

با انتشار مقالات متععدي در نشريه هاي پرطرفدار كه جنبه هاي مختلف فكر خيام را نشان مي داد، محبوبيت خيام 
  .در آلمان بيش از هفده ترجمه از رباعيات خيام انجام شده است. در آلمان به اوج رسيده بود

  انجمن خيام هلند

اي در مجله راهنما به همت شعراي هلند از  گردد كه مقاله بر مي 1891خيام در هلند به سال  اء علائق علمي بهمبد

  .رباعيات خيام درج گرديد
  .اند د كه دانشگاهيان و چهره هاي ادبيانجمن عمر خيام هلند در حال حاضر چهارده عضو دار

  

  



 از ترانه و تندر                                                                                                              نويسي               خلاصه
 

 70ص 
 

  از ترانه و تندرخلاصه كتاب  -4-2

  مشخصات كتاب

  از ترانه و تندر :روي جلد 

  :صفحه اول 
  1391فيروزيان حاجي، مهدي ؛ :  رشناسهس 

  مهدي فيروزيان، از ترانه و تندر: عنوان و نام پديدآورنده

  ص 624: مشخصات ظاهري 

  ، حسين، نقد و تفسيرمنزوي: موضوع 
  2388186: شماره كتابخانه ملي 

  

  

  : معرفي كتاب 

 ،از ترانه و تندر كه به اهتمام مهدي فيروزيان در زنجيرة كتابهاي در ترازوي نقد انتشارات سخن منتشر شده
استاد حسين منزوي پدر غزل نو  حسين منزوي است و در چند بخش به بررسي شعر و زندگي شناختنامة

    .پردازد مي

  سه گفتگو و يك نامه -1

  ها بررسي -2

  يادها -3

  هايي در ستايش و سوگ منزوي سروده -4
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  سه گفتگو و يك نامه - 1

  حسين منزوي و مرور شعر

  شود؟ آقاي منزوي آيا زندگي شما از راه آثارتان تامين مي: س

  .كنم ام را سپري مي هايم زندگي ف كتابوقت كار دولتي نداشتم و از طريق حق التالي ديگر هيچ غير از سه سال،: پ

  ترانه سرايي؟ شيوه: س

  . گاهي شعر هست بعد ملودي اش ساخته مي شود و گاهي هم برعكس. ساخت ترانه دو نوع است: پ

  سال شروع سرودن شعر؟نوع قالب شعرشما؟: س

  شعر كلاسيك – 1340سال : پ

  چرا تب شعر سياسي پس از انقلاب در ميان نسل تازه شاعران فروكش كرد؟: س

آن چيزهايي كه براي من عجيب بود و دوست داشتم در . ولي در شعر من اينگونه نبودمن با ديگران كار ندارم، : پ

  .موردشان صحبت كنم، در شعرم متبلور است

  در ميان غزل سرايان امروز آثار كدام شاعر را بيشتر مي پسنديد؟: س

  خانم سيمين بهبهاني، شهريار ، منوچهر نيستاني: پ

  نقدهاي شما؟: س

  .و بررسي هايي روي شعر امروز نوشته ام، حدود ده مقاله در مجله رودكيمن پراكنده نقد : پ
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  گفتگو با حسين منزوي/ شعر نانوايي نيست 

  وضع شعر امروز ؟: س

  .يك جريان واپسگرا، يك جريان ميانه رو، ولي شعر پيش رو ادامه شعر نيماست: پ

  جريان راهبر و ماندگار؟: س

  ...كه دنباله شعر نيماستجريان سالم، زنده و شعر امروزي : پ

  آيا شعري كه ادامه شعر نيماست رشد كرده و غني است؟: س

است كه حتي يك نفر هم  ين كاريا .شعر نانوايي نيست كه بايد در هر محله اي وجود داشته باشدبله ، : پ

  .تواند آن را به مقصد برساند مي

  جهاني شدن شعر؟كاربرد مفاهيم بومي و ملي؟: س

هرچيز براي اين كه جهاني شود، اول بايد شخصي باشد و هر شعر براي اين كه عمومي شود، اول بايد : پ

گذارد و به اين ترتيب يك مساله شخصي  اي است كه خودش را جلو چشم همه مي شاعر مثل آينه. مشخص شود

رزميني به يك مسئله شود يك مسئله كشوري و يك مسئله س  شود يك مسئله عمومي و يك مسئله شهري م مي

  . شود زميني تبديل مي
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روزنامه همشهري ( گفتگو با محمدعلي بهمني در باره حسين منزوي/كدام ماه اسير پلنگ شد؟...

  -پس از درگذشت حسين منزوي  – )83ارديبهشت

  از منزوي، غزل و عشق بگوييد؟: س

. شد اي در كلامش متجلي مي صورت تعالي يافتهكرد، به  شعر در هر شكل بياني كه منزوي با آن برخورد مي: پ

  .هاي برجسته او مشخص است كرد و اين تفكر خاصه در غزل كرد بلكه تفكر هم مي منزوي تنها تغزل نمي

  زواياي پنهاني وجود منزوي؟: س

او هميشه به شعر . تپشي كه منزوي براي هستي شهر داشت، از همان زواياي پنهاني وجود شعري وي است: پ

  .منزوي غزل و شعر را متحول كرد. لوه و هستي بخشيدهج

  راجع به پيشرو بودن منزوي در غزل؟: س

  .منزوي بدون شك پل ارتباطي بين غزل ديروز و امروز را سايه زد: پ

  مقوله مرگ در نگاه منزوي؟: س

او . يتش هم بوداواخر جزء ذهن مرگ انديشي اين. هاي گوناگوني به مرگ نگاه كرده است منزوي از دريچه: پ

  .بخصوص براي شعرش. دانست مرگ برايش يك تولد دوباره خواهد بود مي
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  نامه حسين منزوي به محمدرضا خسروي

زمان را  ام راز تعلق اي؟ من نيز نتوانسته اي كه تنها تو جواني را گم كردهه گمان كرد! ... دوست همچنان عزيز 

  ...ام من نيز پير شده. دريابم

م به دريا مانده، از شود، زيباتر از كسي است كه دو گا كسي كه به مرداب مي زند و رد مي ام كه آن كرده من باور... 

ام كه  من آمده! ام و باز هم چه باك شده ه كه موضوع گفتگوهاي دوستان ها بود من اين طوري. ماند رفتن باز مي

  ! ...شاعر باشم و همين

نهمش؛ هم براي خودش و هم براي ماموريتش كه پيوند مي ي چشمم من هم به رو. غزل خوبت را خواندم ...

شعرهايت را خوانده . ... كردموند، گسيختگي احساس نمي هرچند كه من در اين پي. دادن مجدد من و تو بوده است

  ....ام پاز را فعلا نگاه كردهام و دفترهاي 

...  

  

  حسين –ات  منظر نامه

  زنجان         20/5/84
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  ها بررسي - 2

  دكتر سيروس شميسا/ منزوي ديگر در انزوا نيست 

خود اوست و بنابراين جلب نظر  موضوع اصلي شعرهاي موفق و معروف منزوي زندگي دردناك و منحصر به فرد

اين موضوع اصلي در اغلب . عشق و موضوعات ديگر هم در ارتباط با همين موضوع اصلي بايد لحاظ شود. كند مي

ر اوزان، مثلا بلندتر منزوي در تحصيل فرم غزل نوآوريهايي دارد، از حمله د. موارد با فرم بديعي بيان شده است

در زمينه بيان فردي يا سطر . غزل هاي طولانيو آوردن اوزان تازه، يا سرودن . ها از حد چهار ركن كردن مصراع

  . به سطر به طور كلي نحو كلام او همان نحو كلام شعر نو است

  

  دكتر مرتضي كاخي/ خودساخته اي خود سوخته 

. شادروان حسين منزوي اين پيشگام معتبر نامدار غزل نو در شعر فارسي، شاعري بود خود ساخته و خود سوخته

منزوي از شاعراني است كه از همان نگاه نخست . نو معاصر فارسي گذاشته تاثير غريبي است تاثيري كه او بر غزل

دچار كند و خواننده اش را به شگفت زدگي غيرقابل وصفي  شعري درخشان در حوزه غزل خلق مي خود به شعر،

ماندگار و فصيح او  ه قصايداز جمل. او توانايي خود را رد سرودن قصيده و راعي هم نشان داده است. سازد مي

  :اي است در سوگ مهدي اخوان ثالث با مطلع زير مرثيه

  دردان كسي نشناخت                              تو مشكلي و هرگزت آسان كسي نشناخت              شاعر تو را زين خيل بي

د حاصل تسلط او بر زبان شعر دهد كه اين خو نشان از دايره وسيع واژگان او مياش  سلطه منزوي بر غزل و قصيده

  . و زبان فارسي است
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  دكتر سعيد حميديان/ حرفي تازه در غزل 

 فضاآورد و ه غزل سعدي را به ياد خواننده مي جا كه گا ت ، نرم، روان و بي لفاظي حرف مي زند؛ تا آنمنزوي راح

همه چيز اهه از يشعر منزوي يك آينه يا به تعبير ديگر يك فهرست و س. را همان سهل و ممتنع يا سهل ممتنع

اي حالات اروتيك و به اصطلاح لحظات و افعال ممنوعه هم بيمي و ابايي ندارد؛ چون  از طرح پاره. زندگي اوست

داند كه به هر حال از ديدگاه او ثبت كردني  ي ميال ساده و معمولي حيات انساناينها را هم جزء همان امور و احو

يابد كه دست كم متون غزلي و كلا غنايي پارسي  از شعر او در مي هر آن كس كه با شعر گذشته آشنا باشد . است

  .را خيلي خوب خوانده و خيلي زياد در اين عوالم گشته است

  

  شيمنوچهر آت/ پرنده بي قرار غزل و قرباني فرشته بي رحم شعر 

يا او از زبان رايج غزليات متداول در زمانه عدول و عبور كرده و تصوير . ابداع حسين منزوي در تغزل عاشقانه است

ا از سنايع بديعي كمتر سود منزوي به تقليد از قدم. هايي در غزل مي سازد كه پيش از او رايج نبوده است وضعيت

  .دهد كه شورانگيز است ميجويد، چنان طراوتي به آن  مي جويد و اگر هم مي

اما . هاست ي او مثل صفرخان در حد پخته ترينبعضي از شهزهاي نيماي. ي شعر نيمايي را به كمال درك كردمنزو

ر و سايه از آن جمله كه شهريا گيرد مينزوي در رديف دو سه نفر از بهترين غزل سرايان ايران قرار م، در مجموع

 59غزل . هاي سياسي او هم سنگين و پرمايه است  ينها، عاشقانه هايند، اما غزتر هاي او بي شك قوي در غزل. اند

  .باشد ميهاي پيش از انقلاب  ه والايي است كه بازتاب تيرباراناز شوكران و شكر نمون

منزوي در زمينه شعر سپيد هم يك دفتر دارد كه هرچند شعرها خوش خاتمه و داراي پايان بند دلاويزند، اما 

  .است عر درآنها همان ذهنيت غزلي است و فقط وزن از آن گرفته شدهذهنيت شا
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  مهدي فيروزيان) / درنگي بر پيوندهاي بينامتني شعر منزوي(داد و ستد شاعرانه 

يكي از ويژگيهاي برجسته شويه شاعري منزوي، نگاه شاعرانه اوست كه به او توان آن را بخشيده كه از چيزهايي 

  . اده ، مضمون هايي درخشان و تصاويري هنري بيافريندگاه ساده و پيش پا افت

گاهي هم شاعر . تاثير پذيري شاعران از يكديگر به راستي ناخواسته است و نمي توان نام سرقت ادبي را بر آن نهاد

به بازآفريني و پروردن مضمون يا تصويري هنري مي پردازد كه بازهم از آن رو كه خود چيزي به آن چه بوده 

اد يگانه اين روش حافظ است كه منزوي نيز سخت به است. است افزوده، كار او را هنري و ارزشمند مي بايد دانست

  . او دلبسته است و از شعر او و شيوه اش بسيار تاثير پذيرفته است

  پيوندهاي بينابيني

گستردگي اين كاربردها از واژه و تركيب . در شعر منزوي با همه نوگرايي، نشانه هايي از شعر كهن ديده مي شود

  .ه سراسر يك شعر مي رسدآغاز مي شود و به بيت و حتي گا

ها، نمادها، تلميحات و اشاراتي كه در شعر كهن كمتر به آنها  گيري از اسطوره گسترش دامنه بهرهمنزوي، با 

او . آورد فضايي نو را رد غزل خود پديد مي هاي گوناگون، ه با درهم آميختن ويژگيهاي فرهنگپرداخته شده و گا

  :گويد بسندد و مي را در شعرهاي عاشقانه نمي.. .و  تكرار هميشگي نام ليلي و مجنون

  بايد براي اين بيابان نيز، ديوانگاني ديگر انديشيد     تاكي همان عذرا و وامق ها؟ آن خسته ها، آن كهنه عاشق ها

عر ديگران برگرفته است، اشاره هايش هست و تركيبات و نكاتي كه از ش خود گاه به اشاراتي كه در سروده منزوي

  . ندك مي
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دكتر ) / هاي منزوي نگاهي به رفتارشناسي عشق در غزل(شناسيدم؟ نام من عشق است آيا مي

  پرور سيامك بهرام

قرن هاست كه اين فرم در خدمت اين محتوا قرار گرفته است و قرار . شك نيست كه غزل قالب عاشقانگي است

ادبيات جهان، مي توان سه رويكرد زير را با اندكي در نگاهي سريع و گذرا به عاشقانه سرايي در كليت . مي گيرد

  :اغماض مورد مشاهده قرار داد

  .پردازند به توصيف معشوق و زيباي هايش مي ها عاشقانه گروهي از -1

  .پردازند نيز به چگونگي رفتار عاشقانه مي گروهي ديگر از عاشقانه ها، نه به معشوق، كه به ماهيت خود عشق و -2

آنهايي كه معجوني از دو دسته . ها مربوط به سخت ترين نوع آن استن دسته در ميان عاشقانه تعدادتري كم -3

  .قبلي را تواما در خود مي پرورند

رسند،  دت توصيفي و حتي تناته به نظر ميهايي كه در نخستين برخورد به ش هاي منزوي گاه حتي در غزل عاشقانه

شود و  او به شكل هاي گوناگون تكرار مي سجم اند كه در كليت آثارواجد لايه هايي پنهان از انديشگي بساير من

  .سازد د را در زمينه عشق ، آشكار ميوجود يك تفكر محوري ساختمن

را ... عشق به انسان، عشق الهي و عشق به وطن و : هايش مفاهيم گوناگون عشق به طور خلاصه منزوي در غزل

. يك صفت مهم و پايه اي عشق، عشق زاييده ناخودآگاه است. رسد يآميزد و به يگانگي اين مفاهيم مبه هم مي 

درك عميق منزوي از عشق سبب مي شود تا حلاوت غزل هايش  .عشق به عقيده منزوي، ريشه در ناخودآگاه دارد

و  .ن اعتراف كند و در هوايش مست شودذر جان و انديشه مخاطب بنشيند و او خود آگاه و ناخودآگاه به زيبايي آ

  :كند و ديگر هيچ بر سنگ مزارش، اين چنين معرفي مياين گونه است كه منزوي به درستي خود را، حتي 

  نام من عشق است، آيا مي شناسيدم؟
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  عزت االله فولادوند/  سير غزل و حسين منزوي  

يز، با ذهن حسين منزوي در كنار صدر نشينان غزل امروز، چهره اي است برجسته و متفاوت و مقبول اهل ادب و ن

و عماد خراساني و بهمني  و زباني نوگرا، كه عاشقانه هايش با بهترين هاي شهريار و سايه و سيميم و رهي معيري

  . زند پهلو مي

اگر جنبه جمال شناسي شعر او را در حال حاضر ناديده بگيريم، غزل هاي او را با توجه به درون مايه و محتوا و 

عاشقانه ها، غزل هاي متاثر و ملهم از روي دادهاي تلخ اجتماع ، غزلهاي در بردارنده مضمون پيام آوري شامل 

سرنوشت دردناك و مسائل شخصي شاعر، غزل هاي متوسطي كه شاعر هنرمند را به خاطر وعظ و پند و 

يي را روايت ه اتفاق، يا ماجرااندرزگويي به مريدان، بر مسند مرشد و پير نشانده اند و غزل هايي كه گزارش گون

  .كنند مي

  :توان به موارد زير اشاره كرد از جمله محاسن ديگر شعر منزوي مي

صور خيال خلاق و خوش رنگ و بو ، و موسيقي دروني، و حضور اساطير و حماسه هاي آريايي و سامي و فرنگي، 

نه ها و داستان هاي يونان و و استفاده از متل ها و قصه ها و ضر بالمثل هاي ادب شفاهي توده ها و اشاره به افسا

  ...ديگر سرزمينهاي اروپا و 
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  محمدسعيد ميرزايي) / يادداشتي براي غزل منزوي(با پريان غزل 

مثلا بسامد : بندي كردتوان دسته  ضامين غزل هاي منزوي را با نشانه هاي كه در متن او وجود دارد ميمنابع يا م

اما مهمترين چيزي كه در اين ميان ... عرفاني ، ادبيات كهن ، ادبيات دنيا و از مضامين قرآني، متون استفاده او 

اهميت دارد ، تجربه هاي فردي و شهودهاي خصوصي شاعر است در برخورد و مواجهه با جهان و اين كه اصولا 

دغه پذيرفته منزوي، شاعري بود كه نه بيم تكفير شدن و رانده شدن از حلقه هاي ريايي روزگار را داشت و نه دغ

شدن از سوي جامعه روشنفكري و همين موجب شد كه او به عنوان يك شاعر در درجه اول به نيك سرودن 

  .از منظر زبان با معابير زبان گفتار سازگاري داردنوع آوري منزوي در غزل و به طور كلي شعر معاصر  .بينديدشد

  رشيد كاكاوند/ غزل هاي نيمايي 

عشق همان عشق است كه . شقانه است؛ آنچنان كه در تعريف اصل غزل، توقع داريمغزل هاي منزوي عموما عا

يكي .عاشق با همان صفت و معيارها. در تاريخ شعر فارسي به بيان آمده است؛ اما منزوي روايتگر معاصر آن است

از آموزه هاي شعر نيمايي كه ورود بي محدوديت و بي ممنوعيت همه واژه هاي زبان است، در غزل منزوي مثل 

  . همه شاعران نوگراي نيما سرايي، كاملا اجرا شده است

  دكتر علي موسوي گرمارودي/ شعر بلند حسن منزوي 

با آن كه غزل يك قالب قديمي است اما  در غزل نو. از برجسته ترين ويژگيهاي غزل نو، معاصر بودن آن است

ردازاني كه در زوي و امثال او را از انبوه غزل پهمين ويژگي است كه شعر من. نگرش شاعر در آن امروزين است

از بزرگترين غزلسرايان در طول منزوي . آيد يي و انوري و دهلوي پايين تر نميزبان و بيان خاصه نگاه، از دور سنا

است و استواري و زيباييها ، لايه هاي ناشناخته ذهن و زبان او ، در خور برسي  جدي طي تاريخ شعر فارسي 

  .كتابهاي مستقل است
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  دكتر غلامحسين عمراني/ قدمايي، در غزل فارسي  -نخستين حلقه موج نو

نمونه هاي شعري او را شاعري مبتكر و در عين حال الهام . حسين منزوي يكي زا پيشگامان غزل جديد است

به شهادت طيف خوانندگان جدي شعر، غزل هاي منزوي بالاترين و  .دهند گيرنده از سنت غزل فارسي نشان مي

ف شاعر است كه به زور وظايجذب مخاطب يكي اصلي ترين . بيشترين خوانندگان غزل را جذب خود كرده است

شوند كه  ؛ اما خوانندگان به زودي آگاه ميممكن است با تبليغ براي مدتي كوتاه به دست آيد. آيد به دست نمي

  . رسيده است از پشت بلندگوي تبليغ به گوش مي صداي شاعر

  مهدي فيروزيان/ وزن شعر منزوي 

  ويژگيهاي وزني غزل منزوي

  گونه گوني وزني

هاي  ده گرايش او به بهره گيري از وزندهن اين نكته نشان. زن بهره برده استو 60غزل خود، از  425منزوي در 

، آيد در نگاه نخست ايز اين آمار بر ميالبته گونه گوني وزن در غزل هاي او به آن اندازه كه . گوناگون است

چند وزن خوش آهنگ و آشنا، سروده هاي خود را در  بيتشر غزل او نيز مانند غزل سرايان كهن. چشمگير نيست

  .كه پركاربردترين وزن در شعر فارسي است "مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن"پركاربردترين وزن در ديوان او . است

  وزن هاي تازه يا كم زياد

  : اين هنجارگريزي شامل . منزوي در زمينه وزن، هنجارگريزي و نوآوريهايي هم داشته است

  .شوند ره هجايي وزن هاي پيشين ساخته ميافزودن يك يا چند هجا به زنجيوزن هايي كه با  -1

  .شوند از تكرار يك الگوي وزني ساخته ميوزن هايي كه  -2
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  محمد عابديني/ نوع آوري هاي منزوي در حوزه زبان 

حركت  پرهيز از استعمال واژگان و تركيبات كهنه نامتناسب با فضاي شعر و دوري از شكستگي هاي لفظي و -1

  .به سمت سلامت زبان 

  هنجارگريزي در حوزه زبان به صورت آگاهانه -2

اجتناب از كاربرد مفردات و تركيبات كليشه اي شعر سنتي و گاهي وارد كردن كلمات خسن و به قولي غير  -3

  غزلي شعر

  نزديكي زبان شعر با زبان محاوره -4

  سياسي و غلبه بيان استعاري بر بيان تشبيهي در اين گونه اشعار –نمادينه شدن شديد زبان در اشعار اجتماعي  -5

  حماسي ار شدن فضاي غزلها چه در عرصه شعر عاشقانه و چه اجتماعي و سياسي -6
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  :اند عبارتند از  هايي كه در اين بخش بررسي شده از ديگر مقاله

  امير آزاده دل/ اسطوره ها و شاراه هاي داستاني در شعر منزوي 

  مريم جعفري آذرماني/ شاعري تمام 

  پيمان قديمي/ ماه بلند عشق 

  مهدي فيروزيان/ منزوي و ترانه سرايي 

  .اند نبودن خلاصه كردن اشعار، خلاصه نويسي نشدههاي شعر و ميسر  بدليل فراواني استفاده از نمونه هاي بالا مقاله
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  يادها - 3

  سروده هايي در ستايش و سوگ منزوي - 4

اند و بدليل زيبايي متنها و  هايي هستند كه به صورت خاطره و متن ادبي نگاشته شده دو بخش شامل نوشتهاين 

  . است نويسي آنها صرف نظر شده شود، از خلاصه نويسي به متن ادبي آسيب رسانده مي اينكه با خلاصه
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  نتيجه گيري بحث و 

  
اين مجموعه گفته شد، و نگاهي به اصل كتابهايي كه در اينجا  با توجه به آنچه كه در چكيده و مقدمه         

توان نتيجه گرفت كه  اي كه از اين كتابها ارائه شده است، مي اند و مقايسه با خلاصه نويسي شده خلاصه

براي مطالعه كتابهايي كه داراي حجم زياد بوده و نياز به زمان  تواند جايگزين مناسبي باشد نويسي مي خلاصه

كه  سعي شده است ،سي منتخب انجام شدهيون خلاصه نويسي كه به شيوه خلاصه در اين. طولاني براي مطاله دارد

نتخاب مطالب مفيد و علمي كه بتوان با استفاده از آن معناي كامل تيترهاي انتخاب شده را به مخاطب ارائه داد، ا

ها هيچگونه دخل و تصرفي در محتواي اصلي كتاب صورت  شود كه در اين خلاصه همچنين ملاحظه مي. شود

  .اند انتخاب شدهنگرفته و تنها جمله هاي برجسته و مرتبط با موضوع از متن اصلي كتاب 

اميد است خوانندگان اين مجموعه بتوانند با صرفه جويي در وقت خود حداكثر استفاده را از مطالعه خلاصه كتابهاي 

  . ارائه شده ببرند
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